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1صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/سومي شماره/سیمرغ

ازدحام موضوع براي نوشتن در سرمقاله چندان است 
نماید که تمام این که گاه باور کردنش دشوار می

که باز و بلوچستان ي بوشهر هلرززمین. انددر پانزده روز رخ دادهثحواد
، شاید مهمترین سرگردان و آواره ساختمان را میهنانهمشماري از 

به . رخدادي باشد که اشاره بدان در این آغازگاه سیمرغِ نو ضرورت دارد
که سال استدوستان و یارانی به این یادآوري خطابم هنگام خصوص 

تمام وجود پا به میدان نهادند ي آذربایجان به موقع و باگذشته هنگام زلزله
اي که بایست به انجام رساندند و از بروز فاجعهو آنچه را که می

ي مردم درباره. جلوگیري کردنديتوانست رخ دهد، تا حدود زیادمی
ي ایست که بر دوش همههم این وظبفهبلوچستان نیکخو و شریف بوشهر و 

دانیم و نقشی که ي ما میهمهي آنچه بینم که دربارهماست، و نیازي نمی
.گویی کنمشک ایفا خواهیم کرد، زیادهبی

اش و از ي دیگر که دوست دارم با سرعتی بیشتر بگویماما نکته
اکنون نمودار که نمودهایش همرویش بگذرم، آشوبِ پیشاروي ماست

بینیم، از کشف ماشین ها را میبه هر سو که چشم بگردانیم این نشانه. است
!ي در ایران گرفته، تا بهاي یک کیلو گوجه فرنگی»دانشمند«ان توسط زم

پس اینک گوشزدي به همگان که در آن هرج و مرجی که پیشارویمان قرار 
دارد، بایست که پایبندي خویش به اخلاق و راستی و درستی را نشان 

دارند و اي در مدیریت خویشتندهیم، و صد البته زنهاري به آنان که سستی
اند، که هشدار به آنان که با دیوِ خشم و رشک و آز و ترس دست به گریبان

.برسانندخویشدیگران و نگرانم که در این غوغا آسیبی به سخت دل
ومین نکته که شاید ما را از حال و هواي ذکر مصیبت و س
ي محتواي هاي کاساندرایی بیرون بکشد، توضیحی است دربارهپیشگویی

آن هم در این آغازگاه ن است که استقبال از این نشریه حقیقت آ. سیمرغ
کننده بود که در ابتداي کار هیچ و بازخوردهاي دوستان چندان دلگرمکار، 

ي کسانی که در بهبود گزاري از یکایک همهسپاس. انتظارش را نداشتم
از . اند، ممکن نیستسیمرغ و رساندنش به دست مخاطبان دیگر کوشیده

اند، اي رساندهبازخورد داده، و یاريي دوستانی که ن جا از همهاین رو همی
. کنمتشکر می
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1صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

به اینجا انجامید که در نهایت ،بازخوردهایی که دوستان دادند
چون . بخشِ معرفی کتاب و فیلم و موسیقی با نقدي کوتاه هم همراه باشد

به درختی هادیدیم نشریه الکترونیکی است و افزوده شدنِ بر شمار صفحه
برد، گفتیم دل به دریا بزنیم و رساند و بهاي کاغذي را بالا نمیآسیب نمی

ام را که محدود ي پیشینپس قاعده. دریغ هرچه آمد بنویسیمبعد از این بی
کنم، و دیگر حدي پنجاه صفحه بود را نقض میحدود کردنِ سیمرغ به 

از بخشی خوششان با این حدس که دوستان اگر. براي حجمش قایل نیستم
با این امید روند و میند و به سراغ بخشهاي دیگر گذرمیآید از رویش نمی
تغییر دیگر، که تا . کنندبا تفصیل بیشتري دریافت مورد پسندشان بخشی که

ي گفتن یا هایم دربارهحدودي تغییر در لحن و بیان من و شایست ناشایست
گردد که طنزها و هجوها باز مینگفتن چیزهاست، به سبک و نوع برخی از

. اش توضیح خواهم داددربارهچالش در بخش 
براي بسیاري از ما، به یمن و برکت چرخهاي در گردش و تندپايِ 
صنعت و پیشرفت در کشور، و کوشایی و تلاشگري ما مردمانِ فرهیخته، 

بار بر همین مبنا. یابدتعطیلات نوروزي تازه در اواخر فروردین پایان می
» کش آمدنِ«گویم و احتمالِ دیگر ختم این تعطیلات دیرپا را فرخنده باد می

ماهکنیم و امیدوارم یازده این تعطیلات در باقی ماههاي سال را گوشزد می
شادکامی به آفرینش جهانی نیکوتر از آنچه که هست اپیشارویتان را ب

*.بگذرانید
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دریافت کنندگان سیمرغ از چند تناولین خبر آن که 
آنچه در تنها به در بخش اخبار که چرا پرسیده بودند 

خبرهاي روزاز اشاره به و مکنبسنده میدهدخودم رخ میمیدانِ اطراف
حقیقتش آن که کار خبرنگاري تخصص و دل و دماغ خود را . پرهیزممی
ماشاءاالله هزار هاي خبري همرسانه. امبهرهطلبد که این جانب از آن بیمی

اند و خبرهاي روز هم که به همت ایزدان و مردمان اندك ماشاءاالله فراوان
. زلزله در بلوچستاناز زلزله در بوشهر بگیرید و بیایید تا برسید به . نیست

تاچینگ در میان یاران . عسل بدیعیاز مرگ بدیعِ تاچرِ عسل گرفته تا فوت
و خوشنامی هستند و این مهم را به و دوستانم هم که خبرنگاران خبره 

کنیم به همان خبرهاي بسنده مینتیجه آن که پس . رسانندانجام می
. ي دور و بر خودمانفروتنانه

ي ایرانی که آن که کلاس تاریخ اندیشهیک خبر و اما اخبار؛ 
در نخستین روز محورش سیر تحول اسطوره و فلسفه در ایران زمین است، 

استقبال گرم دانشجویان شود و تا اینجاي کاربرگزار میبهشت ماهیاز ارد
چون همچنان برخی از دوستان پرسشهایی . ه استمان شدي دلگرمیمایه

ي این دوره داشتند، براي محکم کاري باز آگهی دوره را اینجا درباره
. اش را داشته باشیدگذارم که اطلاعات کاملمی
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ي آموزشی دیگر هم از ابتداي امسال دو دورهدیگر آن که خورشید 
ي کلاس دوست و برادرم دکتر ماحوزي است که یکی ادامه. کندبرگزار می

ایست که دیگري کلاس تازه. کننددفتر پنجم مثنوي معنوي را شرح می
این . استادش خانم مینا صالحی است، براي آموزاندن زبان پارسی باستان

اطلاعات . شودخشایارشا در تخت جمشید آغاز میي دوره با خواندن کتیبه
توانید در تارنماي خورشید ببینید، یا با را میهاي این دورهبیشتر درباره

و 88260555(دفتر خورشید و مدیر روابط عمومی تماس بگیرید 
09372320765(

اي برنامه» همراهي جشنواره«خبر دیگر آن که گروه بازي زروان در 
عش وموض. در آنجا اجرا شود!) عین(اي به نام ع ر است بازيدارد و قرا
بازي در روزهاي ! است» هاي ندیدندیدنِ شیوه«ي یابی در زمینههم مهارت
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ه این کپیشنهاد اکید آن . شود، حضور در نشست براي همه آزاد استمی
چند نسخه از کتاب براي این که امانت . که خواندنی است،رمان را بخوانید

بگیرید و بخوانید نزد دوستان خورشید و زروان هست که کافی است
*.خبري بدهید تا در صف دریافت قرار بگیرید و به دستتان برسد

ها براي اندیشیدن و گمانه زدن، که اي از پرسشزنجیره
:بدان برخوردم»ع«طرح بازي هنگام 
بینیم؟ با چه روشها و ترفندهایی از دیدن چیزهاي ما چطور چیزها را نمی

کنیم؟ آیا روشها و راهبردهایی جا افتاده و ناخوشایند یا خطرناك پرهیز می
ها ندیدن را »من«ي نهادهاي اجتماعی به هنجارین وجود دارد که به واسطه

کنند؟ ما در خانواده چه نهادهایی ندیدن چه چیزهایی را ترویج می؟بیاموزد
گیریم؟ در مدرسه و دانشگاه چطور؟ آیا ندیدن چه چیزهایی را فرا می

را با -و شاید تاریخ دین– اي گوناگون تاریخ اندیشه هتوان دورهمی
شده، از هم تفکیک مند نادیده انگاشته میهایی که به شکلی نظامحوزه

توان فرض کرد که همگام با توافقِ دانشمندان و فرهخیتگان کرد؟ آیا می
ي ي ماهیت چیزهاي دیده شده، تبانی ناخودآگاه یا پنهانی هم دربارهدرباره
توان گفت که اصولا همیشه و ي چیزها در جریان است؟ آیا میبقیهندیدنِ

*همه جا دیدن بهتر از ندیدن است؟ 
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به هم وابسته دست به در روزهاي اخیر با سه پرسشِ
گریبان بودم که دوست دارم اینجا طرحشان کنم و 

. پاسخی که بدان دست یافتم را با دوستانم شریک شوم
اي قدیمیِ انحطاط اخلاق جمعی بود و رواج پرسش اول همان ماجر

سر گویی، و این که در این شرایط برخورد ادبی و پشتدرایی و بیهرزه
.ندارند، چگونه باید باشدسزاوار اخلاقی با افرادي که اخلاقی 

درایی و ژاژخایی، منشهایی شود در پاسخ به هرزهدوم، آن که آیا می
من خصلت پاسخ بودنِ خود را هم حفظ معنادار و جالب آفرید، که در ض

ادب، پاسخی داد که هم ادبی باشد به فردي بیشود کنند؟ یعنی چگونه می
اش؟ادبیو هم پاسخگوي بی
ي مجاز براي هجو کجاست و پرداختن به آن تا چه حد سوم، آن که دامنه

ی ادبي پاسخ دادن به بیي ادیبانههجو در واقع همان شیوهاخلاقی است؟
دیگران است، و سنتی است که در شعر پارسی هزار و صد سال سابقه دارد 

داري و شاهکارهایی را پدید آورده که برخی از نظر نکته سنجی و خنده
. به خاطر رکاکت و تابوشکنیاند و برخی دیگر برجسته

الشعراي بهار ي این سه پرسش بودم که به شعري از ملکدر اندیشه
:م به این مضمونبرخورد

گرچه باشد هجا به وقت، به جانیستم من دریغ، مرد هجا

که بدین تیر نگرود شستممفت خواهند جست از دستم

جالب آن که بهار اتفاقا در سرودن هجو هم استعدادي فراوان داشته و هم 
دستی گشوده، هرچند شمار هجوهایش کم است و تا حدودي ادب را در 

چون مثلا در زمان جوانی وقتی . البته فقط تا حدوديکند،آن رعایت می
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با او دشمنی ورزید و به او نسبت بی دینی داد، چنین مخالفانش یکی از 
:شعري را برایش سرود

خود سراپا جوهر هجوید و بهر هجو خویش

ایدها به دست خلق مضمون دادهزاین خریت

گناهها که بر این بیداد نتوان شرح نسبت

ایداید و آنچه اکنون دادهسابق دادهآنچه 

اممن ز شفقت هجو را هرچند کمتر گفته

ایداز لجاجت لفت را هر لحظه افزون داده

اید این شخص باشد دشمن دین مبینگفته

اید؟چون داده!یا سیدي،این چنین نسبت به من

در بزرگی این همه کین و لجاج از بهر چیست؟

... حضرتعالی مگر در بچگی 

همین بهارِ بزرگ در دوران پیري هم هجوهایی سروده که برخی 

در وصف یکی از مخالفانش که مثلا. دهندتصویرهایی جالب به دست می

:ریشی کوسه و سري تاس داشته، سروده که

کلاغی پشم در منقار داردبه پوز این مجیدك ریش گویی

دارد شتر گویی چغندر باري سرخ کَلشَ راچو بینی کله

خلاصه . احتمالا تا اینجاي کار ارادت من به بهار آشکار شده است
اش، متوجه شدم آن که بعد از خواندن اشعار او و کنکاشی در زندگینامه

ي زنکان دربارهاند نسبت به آنچه این روزها خالهگفتهي او میآنچه درباره
به راستی هیچ کنندهاي عمومی پراکنده میسازند و در رسانهمردم برمی
پس پرسش به اینجا کشید که آیا هجو کردنِ افرادي که بالاخره . بوده است

شوند، کار شوند و بعد هم در هیاهوي دنیا ناپدید میموي دماغ آدم می
.درستی هست یا نه

یکی این که من از خواندن . بگذارید همین جا دو اعتراف بکنم
احساس بدي بابت این برم و هیچهجوهاي شاعران کلاسیک لذت می

-گلاب به رویتان–ي بهار بگیرید، تا از هجوهاي ادیبانه. کنمماجرا پیدا نمی
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. آن شعرهایی که سوزنی سمرقندي براي سنایی غزنوي سروده است
. به نظرم جالب است و هوشمندانه و سرگرم کنندهبسیاري از آنها 

قا در هجا دومین اعتراف آن که بر خلاف حضرت بهار، بنده اتفا
ي نتیجه. استوار استاین کمان بر زه ستم شاي هم ندارم و گفتن دشواري

ي هجو نیز اخلاقی آن که به این نتیجه رسیدم بد نیست در زمینه
اي بکنم، هم از آن رو که شاید دوستانی که از بدگویی و آزماییطبع

ن که به اند دلشان خنک شود، و هم براي ایبافی کسانی آزرده شدهمهمل
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قرن بیستم، قرن نویسندگان داستانهاي علمی تخیلی و 
در میان . دوران شکوفایی این سبک ادبی بود

نویسندگان این شاخه از ادبیات، برخی بسیار نامدارند و برخی دیگر را تنها 
نامدارانی است که در ایران تنها داگلاس آدامز یکی از. شناسندخواص می

او همان کسی است که وقتی در سال . خواص با نام و نشانش آشنایی دارند
اش نوشت که سالگی فوت کرد، ریچارد داوکینز در سوگنامه49در 2001

دانش یک دوست، ادبیات یک نابغه، و گوریل کوهستانی و کرگدن سیاه «
را به » پندار خدا«او پیشتر کتاب ».یک مدافع نیرومند را از دست دادند

.آدامز اهدا کرده بود
اش، از با آن قد حدود دو متري. آدامز یک غول به تمام معنی بود

زمانی که ده یازده سال بیشتر نداشت به نوشتن روي آورد و بعدها به 
قدري ماهرانه طنز و داستانهاي خلاقانه و مفاهیم عمیق علمی را با هم 

که همزمان تحسین دانشمندان، منتقدان ادبی و مخاطبان کردترکیب می
آدامز یک هوادار پرشور محیط زیست، مدافع . انگیختعمومی را بر می

یک در ضمن حقوق حیوانات، و 
)ِ militant atheist(کافرِ حربی 

.بودنیز سنگرِ داوکینز هم
:2او در سال  ي در شبکه89

اي از رادیویی بی بی سی مجموعه
دار طنز علمی تخیلی نهاي دنبالهداستا

اي »گانهسه«را اجرا کرد که بعدتر به 
TThhee(» زنان در کهکشانراهنماي پرسه«پنج جلدي به نام  HHiittcchhhhiikkeerr''ss

GGuuiiddee ttoo tthhee GGaallaaxxyy (از این داستان پانزده میلیون نسخه . تبدیل شد
ي ي کمیک و نمایشنامهدر زمان زندگی او فروخته شد، چندین مجله

فیلم مشهوري 2005ساخته شد، و در سال رادیویی و تلویزیونی بر مبنایش
پدیا ي ویکیبخش مهمی از ایده. هم بر مبناي بخشی کوچک از آن ساختند

ي کسانی که به این کتاب گرفته شده است و خواندنش را اکیدا به همهاز
. کنمتوصیه می(!) علاقه هستند مند یا حتا بیتخیلی علاقهادبیات علمی

این داستان را دوست عزیزم کاوه معینی چهار سال پیش به پارسی 
به اش ویرایشسهم کوچکی در روان و خوبی برگردانده بود و من هم 
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بعد البته . انتشارات کاروان منتشرش کند، با این قرار کهبودمگرفته عهده 
دچار دردسرهاي آدامز و کاروان و مسافران کهکشانی پیش آمد و ماجراها 

ام دوست دیگري هم این شنیده.قضیه به هم خوردعجیب و غریب شدند و
دریافت کرار را ترجمه کرده، که اگر امانتدارانه و کامل انجامش داده باشد،

، که البته امیدوارم این اطلاع استتا اطلاع ثانوي منتفی انتشارش مجوز 
توانید از ي انگلیسی کتاب را مینسخهبه هر حال! ثانوي زودتر برسد

.اینترنت بگیرید و بخوانید و لذت ببرید
اند، تنها براي تشویق کسانی که قلقلکی با این معرفی حس کرده

اي از ي گستردهه آدامز در این کتابها مجموعهاین را هم اضافه کنم ک
که البته تا حدودي - هاي فیزیک جدید را برگرفته، آن را با داستانی یافته

ي پیامدهاي فلسفی آن در آمیخته، و درباره- سر و ته استنامنسجم و بی
بسیار عمیق اندیشیده و نتیجه را چنان ماهرانه با طنز ترکیب کرده که نتیجه 

*.بخشاش لذتانگیز شده و خواندنتی اعجاببه راس

دریغ است که در بخش داستانها کتاب داگلاس آدامز 
معرفی شود و در بخش پیشنهاد کتاب از دوست و 

حتمال زیاد دوستانی که دستی در به ا. رزمش ریچارد داوکینز یاد نشودهم
داوکینز ) selfish gene(» ژنِ خودخواه«شناسی دارند، پیش از این زیست

ي اند، که مهمترین کتابِ دوران جوانی اوست دربارهرا خوانده
از جمله دو نفر – این کتاب را تا به حال چندین تن . شناسی تکاملیزیست

دانم اند براي ترجمه، که نمیدست گرفته-از دانشجویانم در دانشگاه تهران
ي صورت نسخهبه هر. رسدچرا هیچ خبري از هیچ کدامشان به گوش نمی

:2انگلیسی در سال  جا کتاب چاپ شده و حالا دیگر همه87
ژن به «ي کتابِ دیگرش که در آن ایده. اش در دسترس استالکترونیکی

extended(» فنوتیپ گسترده«را بیشتر بسط داده، » مثابه واحد تکامل

phenotype ( 2است که در سال: چاپ شده و متنی کلاسیک و 93
. ، هرچند برخی از بحثهایش حالا کمی قدیمی شده استخواندنی است

او را هم که با یکی از دوستان ده سال پیش ترجمه » ساز کورساعت«کتاب 
ي کوچکی از دوستان کرده بودیم و با ترس و لرز و اسم مستعار در حلقه
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معرفی شود و در بخش پیشنهاد کتاب از دوست و 

حتمال زیاد دوستانی که دستی در به ا. رزمش ریچارد داوکینز یاد نشودهم
داوکینز ) selfish gene(» ژنِ خودخواه«شناسی دارند، پیش از این زیست

ي اند، که مهمترین کتابِ دوران جوانی اوست دربارهرا خوانده
از جمله دو نفر – این کتاب را تا به حال چندین تن . شناسی تکاملیزیست

دانم اند براي ترجمه، که نمیدست گرفته-از دانشجویانم در دانشگاه تهران
ي صورت نسخهبه هر. رسدچرا هیچ خبري از هیچ کدامشان به گوش نمی

:2انگلیسی در سال  جا کتاب چاپ شده و حالا دیگر همه87
ژن به «ي کتابِ دیگرش که در آن ایده. اش در دسترس استالکترونیکی

extended(» فنوتیپ گسترده«را بیشتر بسط داده، » مثابه واحد تکامل

phenotype ( 2است که در سال: چاپ شده و متنی کلاسیک و 93
. ، هرچند برخی از بحثهایش حالا کمی قدیمی شده استخواندنی است

او را هم که با یکی از دوستان ده سال پیش ترجمه » ساز کورساعت«کتاب 
ي کوچکی از دوستان کرده بودیم و با ترس و لرز و اسم مستعار در حلقه
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اي از آن جنس گرداندیم، خوشبختانه امروز در اثر معجزهدست به دست می
منکرش است، از وزارت فهیم ارشاد مجوز گرفته و حالا در که داوکینز 
. اش کردتوان خریداريها میکتابفروشی

بد نیست حالا که کار به معرفی کتاب داوکینز کشیده، براي تنویر 
ي من رویکرد افکار عمومی اعلام کنم که دیدگاه تکاملی مورد علاقه

خوب صورتبندي ویلسون سیستمی است که به خصوص در آراي ادوارد 
- !که در آدم حسابی بودنش شکی نیست– از این نظر، داوکینز . شده است

که به نظرم – گرایانه و جرءانگارش ي تحویلبا آن رویکرد سرسختانه
. گیردقرار میماني مقابلدر جبهه-!آشکارا نادرست است

براي این که خیانت در حد داوکینز را کامل کرده باشم، بگذارید 
The social conquest of(»فتحِ اجتماعی زمین«زیباي ویلسون کتاب

earth ( 3123را هم معرفی کنم که آخرین اثر استاد است و به سال

داوکینز در یک سخنرانی و یک مقاله به شدت به این . منتشر شده است
کتاب تاخته و هر نوع فرآیند تکاملی فراتر از سطح ژنها را مشکوك و 

دانسته » خارج از بحث«اجتماعیِ مورد نظر ویلسون را روندهاي تکامل
. است

داستان «کنم اول کنند پیشنهاد میبحثهاي تکاملی را دنبال میبه کسانی که 

TThhee(» نیاکان AAnncceessttoorr''ss TTaallee ( منتشر شد بخوانند و بعد به 3115که در داوکیز را

RRiivveerr(»برون از عدنرودي «کتاب کوچک و زیباي  OOuutt ooff EEddeenn ( نگاهی
از ادوارد ویلسون را بخوانید تا » فتح اجتماعی زمین«بیندازند و بعد کتاب 

تا جایی که خبر دارم کتاب به شکل کاغذي به ! همید دنیا دست کیستبف
هایش در تارنماهاي گوناگون نقل شده و اگر چند تکهایران نرسیده اما 
با کمی چک و چانه بخش googlebooksتوانید در میماهی صبر کنید 

*.اعظمش را بخوانید
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ریمسکی هاي زیبا و دلنواز نیکلاي قاعدتا موسیقی
را همه )م.Korsakov()1844 -1908(کرُساکف 

. ضرري ندارد»شهرزاد«اش اما باز هم معرفی کردنِ اثر دلنشین. اندشنیده
الرشید گو و هارونزیبا با الهام از داستان شهرزاد قصهسوئیت سمفونیِ این 

هاي ساخته شده و شکی ندارم که بخشهایی از آن را همگان در رسانه
اش به صورت یک اثر یکپارچه با این وجود شنیدن کلیت. اندنیدهعمومی ش

ها، لطفی بیش از ي دیگري است و به خصوص براي ما ایرانیتجربه
توان در بازار موسیقی را به راحتی می. بزرگ داردمخاطبان روسِ کرساکف

*.دي خریداري کرد یا از اینترنت گرفتبه صورت سی

سازي ین که سرعت تولید شرکتهاي فیلمبا توجه به ا
دنیا بیشتر از بیست و چهار فیلم در سال است، به این 

. ي سیمرغ چند فیلم معرفی کنمنتیجه رسیدم که در هر شماره
را ) life of Pi(» زندگی پی«پیش از هرچیز، دوستانی که فیلم 

فیلمی که در . ي مهم را به انجام برساننداند، هرچه سریعتر این فریضهندیده
ي ها هندي باشند و انگلیسی را با لهجههالیوود ساخته شده باشد و هنرپیشه

. ایستشک پدیدههندي حرف بزنند و در ضمن کارگردان چینی باشد، بی
هایش از زیبایی و تراشیدگی این یکی واقعا دیدنی است چون صحنه

سیک هندي را هاي چینی برخوردار است، و محتوایش عمق متون کلانقاشی
ببر تازنده، اژدهاي «کارگردانش آنگ لی است که پیشتر از این فیلم . دارد
بنک و کوهستان بروك) 2003(را از او دیده بودیم و هالک ) 2000(» پنهان

هاي خودمان هستند، عادل حسین و هایش هم برو بچههنرپیشه. را) 2005(
!عرفان خان و آقا ببره

کشتی شکسته که بر قایقی با ببري درنده داستان پسري است فیلم، 
پسر، . دهدشود و چگونگی کنار آمدن این دو با هم را نشان میهمسفر می
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به خاطر استعدادش در حفظ عدد پی تا چند ده رقم اعشار، چنین لقبی پیدا 
ي پی وحشی است که زمانی خانوادهي باغکرده، و ببر تنها بازمانده

.اندداشته
پرسش مهم در فیلم مطرح کرده، که با ظرافتی هنرمندانه به کارگردان چند

اولین پرسش را در آغاز کار پدرِ پی طرحش . شان پرداخته استهمه
ي مهر و محبت ما، مثلا ببري زیبا کند، آن است که آیا دریافت کنندهمی

ولی درنده، اصولا حسی 
کند، یا مشابه را به ما ابراز می

یعنی ما چنین تصوري داریم؟ 
آیا مهر و محبتی که از دیگري 
در پاسخ به مهر خویش 

کنیم، واقعی است دریافت می
ي ذهن ماست؟یا ساخته

متعلق به پرسش دوم، 
کسی است که پی در میانسالی 

اش را دارد ماجراي زندگی

اگر ارتباط این ! خدا وجود دارد یا نههم این که آن . کندبراي او تعریف می
اما فکر کنم فیلم . ن قبلی بخواهید، باید فیلم را ببینیدپرسش را با مضمو

مضمونش لو ی کوتاهخصلتی پلیسی و معمایی نداشته باشد که با تعریف
گوید خدا وجود جان کلام این که کارگردان می. برود و لطفش از بین برود

کند که دارد، و همان نیرویی است که مهر ورزیدن را در شرایطی ممکن می
یعنی آن چیزي که مهر ورزیدنِ . رِ دیگري توهمی ذهنی باشدشاید مه

سازد، همانا فرضِ درك طرف مقابل را ممکن میچشمداشت و حتا بیبی
. خداوند است

فیلم دیگري که دیدنش سرگرم کننده است و مفید براي دستگاه 
است، به ) The Hobbit: unexpected journey(بینایی، هابیت 

سون که از روي کتابی به همین نام اثر تالکین ساخته کارگردانی پیتر جک
اش کتاب را شاید خوانده باشید، چون ترجمه شده و پارسی. شده است

روان و خوب از آب درآمده، هرچند بازیهاي کلامی تالکین با اسمهاي 
ابداع کرده به زبان ما منتقل نشده بر مبناي اساطیر سلتی عجیب و غریبی که 

ي آفرینش تالکین ي بر اسطورهت کتاب هابیت که مقدمهي قونقطه. است
است در فیلم به کلی نادیده انگاشته شده، و در مقابل شخصیت گولوم 
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که معرف حضورتان ) اسمیگل(
. هست، خوب پرداخته شده است

ها خوب است و پردازيشخصیت
هایی هستند که در ها همانهنرپیشه

به . کردندها بازي میارباب حلقه
ها با آن ي دورفصوص شاهزادهخ

اش حالت حماسی و جنگاورانه
. خیلی خوب تصویر شده است
مارتین نقش اصلی را 

اي تازه طلوع کرده است و در سریال بسیار کند که ستارهبازي میفریمن 
نقش هاي اروپاست، اکنون بر آنتنِ ماهوارهي که همدیدنیِ شرلوك هولمز

این سریال را هم حتما ببینید، آقاي هولمز را . (کنددکتر واتسون را بازي می
انگیزش به قرن بیستم و دنیاي امروز منتقل با همان تحلیل استقرایی شگفت

). کرده است
طبق روال سابقش زیادي به متن تالکین جکسون در فیلم هابیت 

الاطاعه، هاي واجبپایبند مانده و بنابراین چند جاي فیلم بر خلاف سفارش

ها در ابتداي کار درخشان و ي تاریخ شهر دورفصحنه! ده استآمکش
ي اش درگیري دار و دستههاي دوست داشتیخوب است و یکی از صحنه

ها به خصوص شاه اورك. هاستدر شهر زیرزمینیِ اوركگاندالف جادوگر
اند که با آن شکم برجسته و غبغبِ آویزان و را خوب درست کرده
اي که براي شعرهاي بندتنبانیحالت خودشیفته و چشمهاي نیمه لوچ و

تاکیدي که بر اعتبار نمادهاي قراردادي به خصوص خواند و پیروانش می
! اندازدي خدایی میدارد، مرا به یاد یک بنده

کنم فیلم به دوستداران تیم برتون اکیدا پیشنهاد میدر آخر 
ن بقایاي آبرو و اعتبار چو. را نگاه نکنند) Frankenweenie(ی نویفرانکن

ي شدیدي لطمهِ آدمخوارش سلمانیفیلم ي تیمِ بزرگ که بعد از سانحه
این فیلم در واقع نوعی بازسازي همان . رودبود، به کلی بر باد میدیده 

کابوس شب کریسمس است، با مضمون داستانِ دکتر فرانکشتینِ مري شلی، 
و جانور دیگر تعمیم ي زنده شدن یک سگ و یک مشت جک که درباره
اش ارزد، اگر فراموش کنید که سازندهبه یک بار دیدنش می. یافته است

*.داشتنی بوده استعمو تیمِ دوست
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که در )م.770-712(شاعر چینی ) 杜甫(» دو فو«شعري از 
او . مشهور است) 詩史/ شیشی(» شاعرِ مورخ«ها به میان چینی

قی بسیاري را گنجانده است در ضمن در آثارش مضمونهاي اخلا
شناسند مینیز ) 詩聖/ شنگشی(» شاعر خردمند«و به همین دلیل برخی او را با لقب 

از دوفو هزار و پانصد قطعه شعر . که در ضمن لقبی براي کنفوسیوس هم بوده است
ام براي دوست بازنشسته«آورم که کی از اشعار مشهورش را میاینجا ی.باقی مانده است

:نام دارد) 贈衛八處士(»وِئی

人生不相見，»،دیدار براي دوستان تقریبا همان قدر دشوار است
動如參與商。ي بامدادي و شامگاهی با هم تلاقی کنندکه ستاره.
今夕復何夕，،پس امشب رخدادي است نادر
共此燈燭光。ایمکه در نور شمع گرد هم آمده.
少壯能幾時，،دو مردي که نه چندان دیرزمانی پیش از این جوان بودند

鬢髮各已蒼。ستهایشان خاکستريو امروز شقیقه.
訪舊半為鬼，اند،دانستن این که نیمی از دوستانمان مرده
驚呼熱中腸。سوزاندکند و دلمان را از سوگ میمان میزدهبهت.

焉知二十載，زدیم که بیست سال بگذرد،حدس نمی

重上君子堂。پیش از آن که باز همدیگر را ببینیم.
昔別君未婚，زدواج نکرده بوديوقتی که رفتم، تو هنوز ا.
兒女忽成行。انداما امروز این پسران و دخترانی که صف بسته
怡然敬父執，اندپدرشان مهربانبسیار با دوست.
問我來何方。ام،پرسند که به کجاها سفر کردهاز من می
問答乃未已，و بعد، وقتی پاسی از گفتگویمان گذشت
兒女羅酒漿。آورند تا نشانم دهندبشقابها و باده را می.
夜雨翦春韭，،موسیر کوهی را که در شبی بارانی چیده شده
新炊間黃粱。انداي را که با سلیقه پختهو برنج قهوه
主稱會面難，گوید که جشنی برپاستمیزبانم می
一舉累十觴。کند تا ده جام سر بکشمو وادارم می....
十觴亦不醉，تواند مستم کند؟اما ده جام چگونه می
感子故意長。وقتی همواره در دل مهر تو را دارم؟
明日隔山嶽，فردا که کوهها ما را از هم جدا کند
世事兩茫茫。داند؟و پس فردا، کسی چه می
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سروده بودم و دوست عزیزم 1387متن شعري که در 

را براي سرود مهرگانیِ » مهراورنگ«اهورا پارسا بر مبناي آن موسیقی زیباي 

خورشید ساخته، به سفارش دوستانی که متنش را خواسته بودند پیشکش 

:شودمی

باز تراوید باد در رگ شهباز و بازمهر دگربار ساخت بر فلک اورنگ ناز

باز کمی جلوه کرد باز کمی کرد نازباز به دیدار نور خواند سرودي درخت

ذره خرسندتر گشت خداوند بازیکاي از امید در بدن خاك ریختبارقه

ی مکر و آزآب کمی پاك کرد تیرگدر دل ارمشتگاه رخنه کمی کرد نور

ریخت کمی شعر ابر بر تن آواز رازبافت بر آژنگ روز نور کمی سایه بان

کرد یکی چشم باز، بعد زمانی درازمهرِ هزاران نگاه، کآن همه از شرم بست

تا که دگربار گشت مهر فرشگردسازخوانددیرینهها حکمت باید از آیینه

1291در الشعراي بهار کهبخشهایی از دو شعر از ملک

ي پیاپی نوبهار خورشیدي سروده شده و در دو شماره

کردند اش بدگویی میبهار در این شعرها از کسانی که درباره. منتشر شده است

مردم عوامی و به اسم اسلام و دین چوب تکفیر برافراشته بودند، و همچنین از

ایتش از عوام را او ابتدا شک. کردند، نالیده استها را باور میکه این بدگویی

:منتشر کرد

داد از دست عواماز عوام است هر آن بد که رود بر اسلام

داد از دست عوامکار اسلام ز غوغاي عوام است تمام

اي جگر نوبت توستدل من خون شد در آرزوي فهم درست

داد از دست عوامجان به لب آمد و نشنید کسم جان کلام

داد از دست عوامگفت امامسر فرو برد به چاه و غم دل

چند ازین خام سخنسخنی پخته نگفتم که نگفتند به من

...داد از دست عوامسوختم سوختم از سردي این مردم خام
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:ي بعد به خواص پرداختو در شماره

داد از دست خواصاز خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

ز دست خواصداد اکیست آنکس که ز بیداد خواص است خلاص

اندبه خدا بدناماندداد مردم ز عوام است که کالانعام

داد از دست خواصکه خرابی همه از دست خواص است خواص

ایمن از حبس و جزادراخیل خاصان به هواي دل خود هرزه

داد از دست خواصور عوامی سقطی گفت در افتد به قصاص

 :»«
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 شرح سفري که »ي چین و ماچینسفرنامه«بخشی از فصل نخست ،
با دوستان و برادرانم دکتر امیرحسین ماحوزي و مهندس پویان 

:مقدم به این سرزمین داشتیم

وقتی از نظر اقتصادي سر و سامان گرفتیم، قصد کردیم که ...«
: اند که گفته بوداز مائو نقل کرده. ر دیوار چین را ببینیمبرویم و طبق قرا

ما هم لازم دیدیم براي اثبات »!مرد نیست،هرکس دیوار چین را نبیند«
بعد از مدتی سرگردانی در شهر، . مان برویم و دیوار را زیارت کنیممردانگی
را پیدا ها، موفق شدیم راه رفتن به دیوارانگیز با چینیهاي هیجانو مکالمه

در این مدت با توجه با دانش ژرف و تسلط تردیدناپذیرم در زبان من . کنیم
چینی به مقام دیلماج گروه ارتقا یافته بودم، مدت مدیدي با مردم بیگناه 
چین گفتگو کردم و در نهایت موفق شدم از بین ده دوازده نفري که 

از . یم دیوار چینخواهیم برومخاطبم بودند به یکی دونفر حالی کنم که می
آنها هم فقط حرف یک نفر را فهمیدیم که برایمان روشن کرد دیوار بین 

»چانگ چنِگ«بلکه در واقع شود،نمی»چانگ چنِگ«چین به چینی 
. تر خوانده شودزدهشود، و این دومی باید یک کمی تندتر و شگفتمی

پرسیدم ان میآن چانگ چِنگ اولی که من اولش از رهگذرمعناي احتمالا 
شما دقیقا در کدام نقطه به دنیا »:شدچنین چیزي میدر زبان چینی 

. دادچون هرکس با شنیدنش جهتی متفاوت را نشان می»اید؟آمده

و 长城د نویسناما این چانگ چنِگ کذایی در چینی را این طور می
نامند که هم می»وان لی چانگ چنگ«آن را . »دیوارِ دراز«شود معنایش می

؛万里长城شود بر همگان آشکار و مبرهن است که این طور نوشته می
. ستو لی هم واحد طول ا،»دیواري که ده هزار لی درازا دارد«یعنی 
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 شرح سفري که »ي چین و ماچینسفرنامه«بخشی از فصل نخست ،
با دوستان و برادرانم دکتر امیرحسین ماحوزي و مهندس پویان 

:مقدم به این سرزمین داشتیم

وقتی از نظر اقتصادي سر و سامان گرفتیم، قصد کردیم که ...«
: اند که گفته بوداز مائو نقل کرده. ر دیوار چین را ببینیمبرویم و طبق قرا

ما هم لازم دیدیم براي اثبات »!مرد نیست،هرکس دیوار چین را نبیند«
بعد از مدتی سرگردانی در شهر، . مان برویم و دیوار را زیارت کنیممردانگی
را پیدا ها، موفق شدیم راه رفتن به دیوارانگیز با چینیهاي هیجانو مکالمه

در این مدت با توجه با دانش ژرف و تسلط تردیدناپذیرم در زبان من . کنیم
چینی به مقام دیلماج گروه ارتقا یافته بودم، مدت مدیدي با مردم بیگناه 
چین گفتگو کردم و در نهایت موفق شدم از بین ده دوازده نفري که 

از . یم دیوار چینخواهیم برومخاطبم بودند به یکی دونفر حالی کنم که می
آنها هم فقط حرف یک نفر را فهمیدیم که برایمان روشن کرد دیوار بین 

»چانگ چنِگ«بلکه در واقع شود،نمی»چانگ چنِگ«چین به چینی 
. تر خوانده شودزدهشود، و این دومی باید یک کمی تندتر و شگفتمی
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بلکه . بین خودمان باشد که این دیوار در واقع ده هزار لی طول ندارد
کیلومتر است و آن طور که از بقایاي تاریخی به جا مانده 6700درازایش 

جالب آن . کیلومتر طول داشته است8850آید، در درازترین حالت بر می
ده که باعث ها از ساختن این دیوار، دقیقا همان بوي چینیاست که انگیزه

شده کوروش در مرز سیردریا دیوار مشهور خودش را بسازد و این همان 
رایت آن را به اسم است که بعدتر اسکندر مقدونی بدون رعایت کپی

. خودش نامگذاري کرد و اسمش در متون دوران اسلامی شد سد سکندر
کوروش دیوار مشهور یاد شده را براي این کشیده بود که جلوي 

بایل کوچگرد ساکن در ترکستان را به ایران زمین بگیرد، و این هجوم ق
 قبایل در آن روزگار آریایی و ایرانی زبان و ایرانی نژاد بودند و پدربزرگ

ها واقعیت آن است که چینی. شدندرستم هم بینشان بود و سکا خوانده می
این دیوار نخستین آثار . هم دقیقا به همین دلیل دیوار بزرگ چین را ساختند

شود و این زمانی بود که چین تازه به قرن سوم پیش از میلاد مربوط می
شد و در معرض تاخت و تاز قبایل داشت براي خودش کشوري می

در گاهی که ستهمان سکاهانو اسم چینیشیونگ. نو قرار داشتشیونگ

ل کردند و احتمالا سر راه با قبایمیروي تاخت و تازشان به شرق زیاده
. مغول هم دست به یکی کرده بودند

به هر صورت، دیوار چین به کمانی بزرگ شبیه است که در مرز 
اي از دژها و مغولستان داخلی کشیده شده و علاوه بر خود دیوار، زنجیره

در دوران مینگ که شاهد اوج رفاه . گیردبانی را هم در بر میبرجهاي دیده
یک میلیون سرباز در سراسر این خط مرزي و ترقی دیوارنشینان بود، حدود 

. مستقر شده بودند و این براي دولتهاي آن دوران عدد خیلی بزرگی است
ارتباط ایرانیان با دیوار چین فقط به سکاهاي دوران اشکانی محدود 

ها هم تا دیرزمانی در دو سوي این دیوار شد، چون سغدينمی
در حدي که آخرش هم . دهاي ایرانیِ خود را تشکیل دادننشینکوچ

از جمله یکی –بزرگترین مجموعه از متون پهلوي تورفانی و متون سغدي 
از درون همین - از منابع غنی در مورد دین بوداییِ ایرانی و آیین مانوي

کنند و تنها دیوار چین را همچنان دارند حفاري می. دیوار چین کشف شد
هرچند بین . شف شدکیلومتر از آن ک290م حدود .2009در سال 

شناس در محل ساخته خودمان باشد، گمان کنم بیشترش را همان تیم باستان
!باشند
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چین (يداند که دیوار چین را شی هوانگ مورخان چینی نوشته
. ، اولین امپراتور چین و موسس این دولت بنیان نهاد)شی هوانگ

ي همه) hero(»نقهرما«ي همان بابایی بود که در فیلم مشهورِ دهوانگشی
لی طی خواستند سر به تنش نباشد و آخرش هم جتپهلوانان فیلم می

البته . پوشی کردي آخر از کشتنش چشماي در لحظهفرآیند فلسفی پیچیده
ي بعد از این که از دست دهوانگلی کار بسیار درستی کرد، چون شیجت

ي کوچک چینی را کنگی نجات پیدا کرد، تمام دولتهاي هنگاین هنرپیشه
یعنی . یکی یکی فتح کرد و اولین قدرت متمرکز را در چین تاسیس کرد

اما . تقلید کرددر ایران زمین او کار از ،دیرتر از کوروش بزرگسیصد سال 
خردمندي کوروش را نداشت، براي همین هم دودمانش بعد از مرگش فرو 

. تپاشید و باز همه چیز در چین به همان وضع سابق برگش
دستور داد تمام شهرها و دولتهاي بعد از فتح چین ي دهوانگشی

فتح شده دیوارها و حصارهاي پیرامون خود را خراب کنند تا حد و قدیمیِ 
از اما بعد . مرزي بینشان باقی نماند و نتوانند در برابر سپاه او شورش کنند

وانیِ ي رامپراتور متوجه شد که مردم چین به عقدهحکم، این اجراي 
ایست که از کم بودنِ اند و این عارضهمبتلا شده»بینی-دیوار-کم- خود«

ي دپس شی هوانگ . شودي دیوار به جمعیت یک کشور ناشی میسرانه
با ي مردم بیکار چین جمع شوند و به ضرب داغ و درفش و دستور داد همه

. بیگاري دیوار چین را بسازند

در زمان ساخت دیوار در اثر آزار و فرنگویند چندین ده هزار می
شان را هم در وسط دیوار اذیت کارفرماها و گرسنگی کشته شدند و همه
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ها به معناي واقعی کلمه دیوار را با گوشت و گذاشتند و به این ترتیب چینی
این با اند، را دیده3آنهایی که فیلم مومیایی . خونشان ساختند

هایی در اواخر فیلم به صورت زامبیآنها .اندبرخورد کردهبرگشتگان بخت
ي دهوانگآیند و با سپاه سفالیِ شینیکوکار از درون دیوار بیرون می

و بابت قهرمان،در فیلم شلی به خاطر لطفناگفته نماند که جت. جنگندمی
خودش نقش 3پوشی کرده بود، در مومیایی از کشتن امپراتور چشماین که 

برهان اکَلَ و علم کلام اسلامی این را در . عهده گرفتي را بر دهوانگشی
. نامند، یا شاید هم برهان قَتلَ و مقتولمأکول می

هاي خیلی دور منسوب ها عادت دارند همه چیز را به گذشتهچینی
کنند و حتی کسانی بینشان هستند که دیوارشان را مربوط به قرن هشتم 

چون چین هنوز در این دوران . دي استاین البته حرف چرن1.دانندم می.پ
از چند شهرِ کوچک در حال جنگ با هم تشکیل شده بود و نه سازماندهی 

::شود نگاه کنید به این مرجعشود نگاه کنید به این مرجعورتان نمیورتان نمیاگر بااگر با11

歷歷代代王王朝朝修修長長城城"".. CChhiiccuullttuurree..nneett..

hhttttpp::////wwwwww..cchhiiccuullttuurree..nneett//11220033//hhttmmll//11220033bb0044__0011..hhttmmll..

اي داشتند که بخواهد دیوار آوريسیاسی درستی داشت و نه مردمش فن
ي هم که دیوار را دهوانگحتی شی. درست و حسابی از تویش بیرون بیاید

- ن با سلطنت مهرداد اول اشکانییعنی همزما–پیش از میلاد 221در 
هاي اي نداشت، تنها از مصالحی مثل چینهآوري پیشرفتهساخت، چون فن

خاك و سنگ استفاده کرد و لابد بردگان مرحوم شده را هم به عنوان ملاط 
. گرفته استبه کار می

م .1448این دیوار در همین وضعیت مفلوك باقی بود تا این که در 
قرن بعدتر، شاهان مینگ از قبایل اویرات شکست یعنی حدود هفده

ي پس در فاصله. خوردند و به فکر افتادند سنت دیوارسازي را احیا کنند
م بخشی از دیوار به نام لیائودونگ را با خشت و .1460تا 1440سالهاي 

آجر ساختند که چیزي بود شبیه به همین که امروز در کارت پستالها 
براي محافظت سرزمینهاي کشاورزي درون چین در این دیوار. بینیدمی

م با وجود واین ق. ساخته شده بودیا جورچین برابر هجوم قبایل جورچنِ 
اي نداشتند هاي هزار قطعهاسم معنادارشان ربطی به معماهاي منطقی و پازل

. آمدندو قبایلی زردپوست و غارتگر بودند که از شمال می
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ها و ها و مارپلهرابر هجوم جورچندیوار چین براي مدتی در ب
م .2755هاي فکري مهاجم مقاومت کرد، تا آن که در سال ي سرگرمیبقیه

مانچوها از مغولستان آمدند و چون دیدند دیوار راهشان را بسته، به یک 
گواي را هايهاي شانبابایی به اسم ووسان گویی پول دادند و او هم دروازه

بعد از آن هم مرتب . یان آمدند و چین را فتح کردندبر دیوار باز کرد و آقا
. بینیمبر طول و عرض دیوار چین افزوده شد تا به جایی رسید که امروز می

پارسی سوار سه با این تاریخ پرصلابت، روشن است که وقتی ما 
اتوبوس شدیم و به سوي چانگ چونگ راه افتادیم، قند توي دلمان داشت 

مان یک حباب بیرون زده بود و تصاویري هر کدامياز کله. شدآب می
به خصوص که .پرشکوه و درخشان از دیواري چشمگیر در آن نمایان بود

شود و بالاخره این مان هم پاي دیوار اثبات میمائو گفته بود مردانگی
ناگفته نماند که ما چند سالِ . موضوع براي هر جوان برومندي اهمیت دارد

مان به روشهاي مختلف سپري کرده را به اثبات مردانگیمان بعد از بلوغ
نگرند اي متفاوت به امور میها اصولا به شیوهبودیم، اما شنیده بودیم چینی

.و برایمان جذاب بود که با روش اثبات جدیدي در این زمینه آشنا شویم

اتوبوس پر . القصه، پس از مدتی اتوبوس سواري به دیوار رسیدیم
. نقاط چین براي دیدن دیوار آمده بودندیهایی که از اقصیستبود از تور

یک خانمی هم داشت با زبان چینی برایشان تاریخ و جغرافیاي دیوار را 
کرد که پس از اثبات داد و لابد مردان همسفرمان را توجیه میتوضیح می

ق ها چقدر به اغرادانم چینیحالا که می. شان چه بکنند و چه نکنندمردانگی
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کنم آن خانم راهنما داشت در مورد تاریخشان عادت دارند، گمان می
ي نقش دیوار در دفع دایناسورها از چین و اهمیت آن در جلوگیري درباره

.کرداز ورود سرماي عصر یخبندان سخنرانی می
ي آخري پیاده شدیم، تازه فهمیدیم که باید وقتی در پاي دروازه
انبوهی از جمعیت چینیِ خندان در گوشه و .مسافتی طولانی را طی کنیم

شد و بیشترشان هم براي جلوگیري از سوختگی زیر آفتاب کنار دیده می
پویان با چند حرکت تماشایی . چترهایی رنگارنگ را به دست گرفته بودند

اش را بر دوش گرفت و شروع کرد به ثبت بازدید برداريدوربین فیلم
درست از به شکلی نامنتظره ود اگر حرف مائو قرار ب. تاریخی ما از دیوار

ي سرسبز و درازي در جاده. بخشهایی از فیلم را شطرنجی کنیم،آب درآمد
به راه افتادیم و بعد از گذشتن از تاسیساتی بسیار متنوع و پیچیده بالاخره 

دیوار را مثل گوهري ارزشمند در میان هفت حصارِ عبور . به دیوار رسیدیم
اي قرار داشت که ابتدا قفسهاي خرسهاي بامزه. نده بودندناپذیر پوشا

اش قلبیامیرحسین که خوش. جلویشان سبدهایی پر میوه گذاشته بودند
هاي یک ظرف را جاي چون و چرا ندارد، به طور خودکار و غیرارادي میوه

خرسها هم با انجام . برداشت و محتویاتش را پرت کرد تا خرسها بخورند

یشی و بلند شدن روي پاها و اجراي یک کاتاي ووشو چند حرکت نما
ها صاحب داشته تازه بعدش گندش درآمد که این میوه. ها را خوردندمیوه

در نتیجه کلی پول به پیرمرد چینی خوشرویی . ایمخریدهو باید آن را می
از مهربانی ما نسبت به خرسهاي چینی خرسند شده جیبش سخت دادیم که 

. بود
،ید و بازدید با خرسها، رسیدیم به جایی که دستفروشهابعد از د

از میوه و خوراکی گرفته تا کلاه و . فروختندچیزهایی بسیار متنوعی را می
بعد به قطاري رسیدیم که با سرعت . چتر و چیزهاي رنگارنگ و بنجل

-حدود یک هفدهمِ سرعت پویان در وضعیت خوابِ عمیق–داري خنده
اي بعد به دروازه. برداي بالا میي خوشحال را از تپههاانبوهی از چینی

شد و همه باید رسیدیم که با پلیسهاي خندان و اونیفورم پوش پاسداري می
خلاصه عجایب زیادي در آنجا . شدندبعد از خرید بلیط از آنجا رد می

. دیدیم تا این که در نهایت چشممان به دیدن دیوار روشن شد
آنچه که در کتابها نوشته و من هم در اینجا دیوار چین بر خلاف

اول از همه، اصولا قدیمی . ي جالبی نداشتهیچ نکتهبرایتان تعریف کردم،
بعد هم . نبود و اگر اشتباه نکنم همین ده بیست سال قبل ساخته شده بود
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چون . این که معمارش احتمالا روانپریش بوده یا اختلال بینایی داشته است
ها همه شیبهایی پله. شکل پیچاپیچ بین چندین تپه ساخته بودنددیوار را به

هایی تجزیه نامعقول داشتند و در حد امکان سطوح صاف به پستی و بلندي
چنان که بعدتر متوجه شدیم، . شدشده بود که با پله به هم وصل می

ها ارادت قلبی عجیبی به مفهوم پله داشتند، و دیوار چین نمود بارز چینی
. عاطفه بوداین

. ترین جایی بود که دیدیمدیوار چین در کل سفرمان مزخرف
اش طوري بود که قطعا هرگز هیچ سپاهی بلندي، عرض، و معماري

جالبتر از همه این . توانست روي آن مستقر شود یا از چیزي دفاع کندنمی
هاي بزرگی پایین اش کشف کرد که تاقیکه پویان با آن دید مهندسانه

شد به سادگی از یعنی دیوار در واقع سوراخ بود و می. ار وجود دارددیو
یا این . نتیجه معلوم بود. روي زمین از یک طرفش به طرف دیگر رفت

ها ساخته بودند، یا این که واقعا دیوار را به تازگی براي دوشیدن توریست
... دیوار همین بوده و گلاب به رویتان

برانگیز معمار و مهندس ماهیت تاملدر این حالت اخیر، گذشته از
و کارگران دیوار چین، باید این را هم پذیرفت که ارتش مغولهایی که براي 

دانستند چطوري از راه چهار قرن پشت این دیوار متوقف مانده بودند و نمی
ي نتیجه. اند، نه مغولي زیر دیوار رد شوند، احتمالا مونگول بودهگشوده

اگر . شد چرا مغولها در ایران زمین این قدر کشتار کردندسوم، تازه معلوم 
مردم مرو و نیشابور هم به جاي جنگیدن با مغولها یا پناه گرفتن در 

ربط نامعقولی مثل این بر سر راه مهاجمان بناهاي بی،حصارهایشان
شد و در فتح میروحی ساختند، ارتش چنگیزخان دچار بحران می

.ماندکشورمان ناکام می
کل طول چند . آن روز را بر حسب وظیفه روي دیوار گذراندیم

کیلومتريِ آن را در هوایی گرم و شرجی طی کردیم و به چند میلیون چینی 
کردند، آسایی معمولا بر خلاف جهت ما حرکت میکه به طرز معجزه

ي مردم از گرماي هوا و شیب دیوار و غیاب همه. خوش و بش کردیم
شده بودند و جالب این بود که بینشان پیرمردان و پیرزنانی بان کلافه سایه

هم بودند که با افتخار و حسی نمایان از هویت تاریخی روي دیوار قدم 
. بعید نبود که خودشان در ساخت آن دستی هم داشته باشند. زدندمی

ي زیادي دارند که در ما همان جا متوجه شدیم که مردم چین علاقه
براي همین هم در عمل . هاي دیگر حضور یابندعکسِ مردم کشور
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. توانستیم عکسی درست و حسابی بگیریم که تنها خودمان تویش باشیمنمی
ي ایستادیم تا عکس بگیریم، با استقبال مهربانانهبه محض این که جایی می

آمدند و کنارمان شدیم که میانبوهی از خلق کمونیست چین روبرو می
شد که انگشتانشان را به ها شروع میمعمولا با بچهماجرا . ایستادندمی

زدند و احتمالا با زبانِ کردند و رو به دوربین لبخند میباز میVعلامت 
شان را بر نظم نوین منسوب به استکبار جهانی، پیروزي رفقاي سوسیالیست

یک رفتار جالبی که در این ارتباط دیدیم، آن بود . کردندجهانی اعلام می
دکان گاهی به جاي باز کردن انگشت نشانه و انگشتري، دو انگشت که کو

کردند و دستشان را که با این علامت پیروزي شان را باز میشست و نشانه
امیدوارم این . گذاشتندي آراسته شده بود را روي گردنشان میکج و کوله

یک فحش ناجور چینی نبوده باشد، ما که آن را علامت مبارزه با شیطان 
.گذشتو خوشی بزرگ تفسیر کردیم و همه چیز به خیر 

ي اوج گردش ما در دیوار چین، هنگامی فرا رسید که راهی را نقطه
درهاي این . رفتکشف کردیم که به پایین و میان جنگلِ دورادورِ دیوار می

پس با خوشحالی . اما این یکی باز بود. چنینی همیشه بسته و قفل بودند
هاي ارتش خونخوار وارد جنگل شدیم به این امید که اسکلتپایین رفتیم و 

در آن . و ابله مغول را که پشت دیوار از گرسنگی مرده بودند پیدا کنیم
توان از پایین دیدیم که بعله، راه باز است و جاده دراز و به راحتی می

. تاقهاي ضربی بلندي رد شد و از یک طرف دیوار به طرف دیگرش رفت

ي دلسرد کننده از نظر تاریخی، این کشف این مشاهدهگذشته از
غیرمنتظره را هم کردیم که مردم چین از فضاي باشکوه اطراف دیوار 

ها پایین رفتیم و با وقتی از پله. کنندبزرگشان به عنوان آبریزگاه استفاده می
اي وارد جنگل شدیم، اولین چیزي که دیدیم یک هیجانِ یک کاشف حرفه
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ظاهرا . کردندسرِ خندان چینی بودند که داشتند رو به دیوار ادرار میپدر و پ
این کار نوعی سنت ملی بود، چون با دیدن ما هیچ تغییري در وضعیت 

تر زدند و سرشان ده سیستم ایجاد نشد، فقط لبخندي گستردهبدنشان یا برون
یم خلق مای«کردند که انگار داشتند به جهانیان اعلام می. را تکان دادند

وقتی در جنگل کمی . »!کنیمپیروزمند چین، که چنین به دیوارمان جیش می
پیشروي کردیم و با شمار بیشتري از چینیان در شرایطی مشابه روبرو 

. شدیم، در حالی که از خجالت قرمز شده بودیم، برگشتیم

به هر صورت، تنها بخشی از دیوار چین که کارکردش درست 
رسید، همین ساخت و سازهایش مصنوعی به نظر نمیتعریف شده بود و 

براي . درختهایی بود که مردم در اطرافش به متابولیسم پایه مشغول بودند
آمیز کاملا منصرف کنم، این که خواننده را از سفر به این اثر باستانی فریب

این نکته را هم اضافه کنم که بر خلاف باور مرسوم، دیوار چین را از روي 
باب 2در واقع این شایعه را کسی به نام ویلیام استوکلی. شود دیدیماه نم

توان با او در کتابی نوشت که دیوار چین آنقدر عظیم است که می. کرد
. این ویلیام خان البته خطا کرده بود. ي ماه آن را دیدچشم غیرمسلح از کره
از طرف متر است وي عرض دیوار نه متر و ده سانتیچون از طرفی بیشینه

یعنی دویست سال قبل . م نوشته بود.2865دیگر این بابا کتابش را در سال 
راستش را بخواهید فکر کنم این آدم . از این که کسی پایش به ماه برسد

خود دیوار چین را هم ندیده بود و کلا در مورد دو تا چیزِ کاملا ناشناخته 
ش مفید است که ابه هر صورت دانستن. زده استبراي خودش حرف می

اگر روي سطح ماه باشید، به دوربینی با قدرت تفکیک هفده هزار برابر نیاز 

22 WWiilllliiaamm SSttuukkeelleeyy



26صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

دارید تا دیوار چین را تشخیص دهید، و با همان دوربین دیوار گرگان را 
در ي ما را هم خانهي پنجرهتوانید ببینید و اگر کمی همت کنید شاید هم می

حقیقت به جاي خود باقی است که با این وجود این. ببینیدشهرك اکباتان 
با وجود معلوم نبودنِ دیوار چین از روي ماه، ماه از روي دیوار چین معلوم 

!بخشداست و این خودش ارزش خاصی به این دیوار می
مان رمق و دیوارزده از گردشآن روز در وضعیتی تشنه و بی

هم این آن. بازگشتیم، در حالی که دست کم از یک نکته خوشحال بودیم
ي آن بود از طرفی این نشانه. مان تغییري حاصل نشده بودکه در مردانگی

که دیوارهاي ایران خودمان براي اثبات این ماجرا کافی بوده، و از طرف 
دیگر راستش در اواسط کار نگران شده بودیم که نکند این تبلیغ مائوئیستی 

اما ! علتی پیدا کنیمهم مثل خود دیوار برعکس از آب در بیاید و عیب و 
در اثبات این نکته همین بس که . این نگرانی پایه و اساسی نداشت

دوستمان امیرحسین مدت کوتاهی پس از بازگشت از چین صاحب پسري 
شد، در مورد این حقیر هم که مستندات مهمی در اثبات امر وجود دارد و 

. شدسوب میي نرینگی محپویان هم که با آن ریش و یال و کوپالش اسوه
هایی که از ي مهم در مورد سخن مائو این بود که تقریبا تمام چینینکته

ریش و سبیل بودند و فرق بین نر و گشتند همچنان بیدیدار دیوار باز می
نتیجه آن که محصولات چینی حتی در این . شان خیلی مشخص نبودماده

...مورد هم انگار قلابی باشد
تصمیم گرفتیم آن شب را کمی براي بعد از بازگشتن به پکن 

خودمان بگردیم و با کنترل کیفیت رستورانهاي این شهر تنوعی در 
پس آن شب را در خیابانهاي پکن به ولگردي . مان ایجاد کنیمبرنامه

در پکن چند خیابان وجود دارد که بازدید از آنها براي همگان . گذراندیم
ها هم هست، وانگ فو یاش، که پاتوق ایرانیکی. واجب شرعی است

جینگ داجیه نام دارد و خیابانی است که از دیرباز بازار اصلی شهر در آن 
اند که خودروها در آن رفت و این خیابان را طوري بسته. قرار داشته است

چیزي شبیه به عرابه دوديِ –ي بامزه آمد نکنند و تنها یک متروي قراضه
دو طرفش را بناهاي بلندي . دکنعصر ناصرالدین شاه در آن تردد می

ي پایینِ بیشترشان اند که بیشترشان فروشگاه هستند و در طبقهگرفته
ما با  راهنمایی سونا یک کتابفروشی . هاي بسیار خوبی وجود داردرستوران

خوب در این خیابان پیدا کردیم و مدتی طولانی را صرف کند و کاو در 
ان هزار کتابِ به ظاهر جذاب که من که با دیدن هزار. کتابهایش کردیم



27صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

اي شدم و با خودم عهد کردم حتما تا قبل از عقدهتوانستم بخوانمشان،نمی
این که عمر گرانمایه به پایان برسد چینی یاد بگیرم، تا اگر احیانا حرف 

ها درست در آمد و آن دنیا هم در خدمت خلق بودیم، مطلب تائوئیست
شک ندارم که تحت این شرایط همین چون. براي خواندن داشته باشم

هاي کمونیست اولین کسانی هستند که کتابهایشان را با یک صدم چینی
. کنند تا بازار بهشت و دوزخ را در اختیار بگیرندقیمت به آن دنیا صادر می

دهم، چون بعدتر در مورد یک شرح زیادي در مورد این کتابفروشی نمی
فقط . رویش کردیم سخن خواهم گفتکتابفروشی مهمی که حسابی زیر و

اي براي فروش کتابهاي انگلیسی همین را بگویم که بخش به نسبت غنی
هم در آن - از جمله کفریات غیرکمونیستی–همه جور کتاب داشت، و 
قیمت کتابها زیاد بود و به خصوص متون انگلیسی را احتمالا . شدیافت می

.   توانستند بخرندنمیدولت بهجز رهبران حزب و پولدارهاي وابسته 
دونگ هوامن خیابان دیگر، که اهمیتش اصلا کمتر از قبلی نیست،

به آنجا سر بزنید، هاي غروب آفتاب از صبح تا نزدیکیاگر . یِشی نام دارد
ي باریک همین کوچهاما. نخواهید یافتي باریک و خلوت جز یک کوچه

اش شود و از هر گوشهنده میزهمراه با غروب آفتاب ناگهان و دلتنگ 

هاي عجیب و غریب کشد که براي فروختن خوراکیاي سرك میدکه
این خیابان براي خوردنِ آت و آشغالهایی طراحی شده . تخصص یافته است

ها و برداشتهاي عامیانه در فهرست غذاهاي چینی گنجانده که در فیلم
شتباه مهلکی کرده بودیم و ما بار اولی که به این خیابان رفتیم، ا. شوندمی

مان ي یک هفتهپیش از قدم نهادن به آنجا در رستورانی عالی به اندازه
این بود که جایی براي خوردنِ چیزهاي جدید . سورچرانی کرده بودیم

با این وجود یک بار دیگر به آنجا حمله کردیم و این کوتاهیِ بار . نداشتیم
. اول را جبران نمودیم

ین خیابان که راهی باریک و پر پیچ و خم دارد، در دو طرف ا
هایی هست که همه جور خوراکیِ سبک و حاضري در آن به فروش دکه
بهاي هر غذا به نسبت کم است و به پنج تا بیست یوان محدود . رسدمی
. ها هم اندك استي هر واحداز این خوراکیشود، و البته حجم و اندازهمی

رحمی اي را دید که با بیي به سیخ کشیدهي زندهتوان عقربهادر اینجا می
هاي چاق و چله و اسبهاي دریایی زنجره. شوندي آتش کباب میروي شعله

فروشند و اینها جزء خوراکهاي گران قیمت این را هم به همین ترتیب می
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هاي هاي قند اندود، رشتهانواع و اقسام پیراشکی چینی، میوه. خیابان هستند
.  توان در این جا یافت و خوردهاي بوداده را هم می، و دانهاينشاسته

رسیدیم و واردش شدیم و خیابان ما بر حسب تصادف به این 
انگیز از اما تراکمی شگفت. اردبیشتر از دویست متر درازا نددیدیم که 

جمعیت در . خوردنددستفروشها و رستورانهاي کوچک در آن به چشم می
تر مردان لباسهایشان را در آورده بودند و کودکان زد و بیشآن موج می
ها هرچیز قابل خوردنی به در پیشخوان مغازه. ي مادرزاد بودندتقریبا برهنه

پختند بگیرید تا از نانهاي اشتهاآوري که با سبزیجات می. خوردچشم می
با شور و . حلزون و سرِ اردك و عقربِ کباب شده و دماغ و پاي خوك

ها به عنوان غذا را دیدیم و از تنوع چیزهایی که چینیشوق همه جا 
ها ي خوراکیبه خصوص که بخش عمده. خوردند در شگفت شدیممی

شد و از کاملا در هواي آزاد و بدون ابزاري سرد کننده نگهداري می
دو روز است در همین وضعیت هایشان یکیشان معلوم بود بعضیقیافه

اما . عد از شام بود که این خیابان را کشف کردیماز بد حادثه تازه ب. هستند
دار یک نان سبزي. ي آهنین ما خللی ایجاد نکرداین مسئله در اراده

ها بخت اما خیابان خیلی زود تمام شد و چینی. خوشمزه گرفتیم و خوردیم
. دیدنِ انفجار سه جهانگرد پارسی را از دست دادند

. ي سونا رفتیمفی، به خانهچرانی کافی و واآن شب بعد از شکم
انگیز داشتیم که طی آن از ماجراهاي سفرهایمان شبی بسیار خوش و خاطره

تعریف کردیم، جوك گفتیم و خندیدیم، و مهمتر از همه این که بحثی 
ي ي ادبیات با هم داشتیم و امیرحسین با آن حافظهپردامنه درباره

پور را اد علیرضا شجاعانگیزش شعري بلند و بسیار زیبا از استشگفت
ي ماجراي کشته شدن سهراب به دست برایمان خواند که در آن درباره

شب را شاد و خرسند به . رستم، بینشی نو و بسیار شنیدنی ارائه شده بود
دیدیم شعر پارسی در قلب چین هم براي نزدیک بستر رفتم، از این که می

.ستکردن دلهاي مسافران گرماي خود را حفظ کرده ا
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اي خواندنی و تازه از دوست و برادرم دکتر مقاله
دار و ي پژوهش دامنهامیرحسین ماحوزي، که ادامه

.شودمحسوب می» مهر در شاهنامه«ي اش دربارهعمیق

الگوي روابط پدر و پسر در شاهنامه فردوسیالگوي روابط پدر و پسر در شاهنامه فردوسی

امیرحسین ماحوزيامیرحسین ماحوزيدکتر دکتر 

استادیار دانشگاه پیام نوراستادیار دانشگاه پیام نور

چکیدهچکیده

و حماسه هاي ایران از جایگاهی بسیار ویژه و حماسه هاي ایران از جایگاهی بسیار ویژه میان پدر و پسر در اساطیرمیان پدر و پسر در اساطیرروابطروابط

از آن جهت که خانواده پایه اي ترین و پایدارترین رکن اجتماع از آن جهت که خانواده پایه اي ترین و پایدارترین رکن اجتماع ..برخوردار استبرخوردار است

بسیار مورد توجه قرار بسیار مورد توجه قرار است،پیوندهاي میان اعضاي خانواده در حماسه ایراناست،پیوندهاي میان اعضاي خانواده در حماسه ایران

طه میان پدر و پسر،هم طه میان پدر و پسر،هم در این میان بویژه رابدر این میان بویژه راب..گرفته و شکلی پیچیده یافته استگرفته و شکلی پیچیده یافته است

از آن جا از آن جا ..چنین ارتباط میان برادران در عرصه شاهنامه درخور توجه دقیق استچنین ارتباط میان برادران در عرصه شاهنامه درخور توجه دقیق است

می تواند به شدت تحت تاثیر می تواند به شدت تحت تاثیر --چنان که خواهد آمدچنان که خواهد آمد--که روابط برادري نیزکه روابط برادري نیز

اخیر از ابعاد متفاوت می تواند اخیر از ابعاد متفاوت می تواند ۀۀرابطه پدر وپسر باشد،نگاهی ژرف به این رابطرابطه پدر وپسر باشد،نگاهی ژرف به این رابط

..ان سازدان سازدستون روابط خانوادگی را نمایستون روابط خانوادگی را نمای

: : ۀۀبه نظر می رسد این روابط الگوهایی مشخص و متفاوت را در میان سه طبقبه نظر می رسد این روابط الگوهایی مشخص و متفاوت را در میان سه طبق

لگوي این ارتباط لگوي این ارتباط اادر این مقاله در این مقاله ..هلوانان و پهلوانان نشان می دهدهلوانان و پهلوانان نشان می دهدشاهان ، جهان پشاهان ، جهان پ

مهر و کین مورد تحلیل قرار مهر و کین مورد تحلیل قرار ۀۀدر طول زندگی و پس از مرگ،بر اساس دو عاطفدر طول زندگی و پس از مرگ،بر اساس دو عاطف

..می گیردمی گیرد
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اي خواندنی و تازه از دوست و برادرم دکتر مقاله
دار و ي پژوهش دامنهامیرحسین ماحوزي، که ادامه

.شودمحسوب می» مهر در شاهنامه«ي اش دربارهعمیق

الگوي روابط پدر و پسر در شاهنامه فردوسیالگوي روابط پدر و پسر در شاهنامه فردوسی

امیرحسین ماحوزيامیرحسین ماحوزيدکتر دکتر 

استادیار دانشگاه پیام نوراستادیار دانشگاه پیام نور

چکیدهچکیده

و حماسه هاي ایران از جایگاهی بسیار ویژه و حماسه هاي ایران از جایگاهی بسیار ویژه میان پدر و پسر در اساطیرمیان پدر و پسر در اساطیرروابطروابط

از آن جهت که خانواده پایه اي ترین و پایدارترین رکن اجتماع از آن جهت که خانواده پایه اي ترین و پایدارترین رکن اجتماع ..برخوردار استبرخوردار است

بسیار مورد توجه قرار بسیار مورد توجه قرار است،پیوندهاي میان اعضاي خانواده در حماسه ایراناست،پیوندهاي میان اعضاي خانواده در حماسه ایران

طه میان پدر و پسر،هم طه میان پدر و پسر،هم در این میان بویژه رابدر این میان بویژه راب..گرفته و شکلی پیچیده یافته استگرفته و شکلی پیچیده یافته است

از آن جا از آن جا ..چنین ارتباط میان برادران در عرصه شاهنامه درخور توجه دقیق استچنین ارتباط میان برادران در عرصه شاهنامه درخور توجه دقیق است

می تواند به شدت تحت تاثیر می تواند به شدت تحت تاثیر --چنان که خواهد آمدچنان که خواهد آمد--که روابط برادري نیزکه روابط برادري نیز

اخیر از ابعاد متفاوت می تواند اخیر از ابعاد متفاوت می تواند ۀۀرابطه پدر وپسر باشد،نگاهی ژرف به این رابطرابطه پدر وپسر باشد،نگاهی ژرف به این رابط

..ان سازدان سازدستون روابط خانوادگی را نمایستون روابط خانوادگی را نمای

: : ۀۀبه نظر می رسد این روابط الگوهایی مشخص و متفاوت را در میان سه طبقبه نظر می رسد این روابط الگوهایی مشخص و متفاوت را در میان سه طبق

لگوي این ارتباط لگوي این ارتباط اادر این مقاله در این مقاله ..هلوانان و پهلوانان نشان می دهدهلوانان و پهلوانان نشان می دهدشاهان ، جهان پشاهان ، جهان پ

مهر و کین مورد تحلیل قرار مهر و کین مورد تحلیل قرار ۀۀدر طول زندگی و پس از مرگ،بر اساس دو عاطفدر طول زندگی و پس از مرگ،بر اساس دو عاطف

..می گیردمی گیرد
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اي خواندنی و تازه از دوست و برادرم دکتر مقاله
دار و ي پژوهش دامنهامیرحسین ماحوزي، که ادامه

.شودمحسوب می» مهر در شاهنامه«ي اش دربارهعمیق

الگوي روابط پدر و پسر در شاهنامه فردوسیالگوي روابط پدر و پسر در شاهنامه فردوسی

امیرحسین ماحوزيامیرحسین ماحوزيدکتر دکتر 

استادیار دانشگاه پیام نوراستادیار دانشگاه پیام نور

چکیدهچکیده

و حماسه هاي ایران از جایگاهی بسیار ویژه و حماسه هاي ایران از جایگاهی بسیار ویژه میان پدر و پسر در اساطیرمیان پدر و پسر در اساطیرروابطروابط

از آن جهت که خانواده پایه اي ترین و پایدارترین رکن اجتماع از آن جهت که خانواده پایه اي ترین و پایدارترین رکن اجتماع ..برخوردار استبرخوردار است

بسیار مورد توجه قرار بسیار مورد توجه قرار است،پیوندهاي میان اعضاي خانواده در حماسه ایراناست،پیوندهاي میان اعضاي خانواده در حماسه ایران

طه میان پدر و پسر،هم طه میان پدر و پسر،هم در این میان بویژه رابدر این میان بویژه راب..گرفته و شکلی پیچیده یافته استگرفته و شکلی پیچیده یافته است

از آن جا از آن جا ..چنین ارتباط میان برادران در عرصه شاهنامه درخور توجه دقیق استچنین ارتباط میان برادران در عرصه شاهنامه درخور توجه دقیق است

می تواند به شدت تحت تاثیر می تواند به شدت تحت تاثیر --چنان که خواهد آمدچنان که خواهد آمد--که روابط برادري نیزکه روابط برادري نیز

اخیر از ابعاد متفاوت می تواند اخیر از ابعاد متفاوت می تواند ۀۀرابطه پدر وپسر باشد،نگاهی ژرف به این رابطرابطه پدر وپسر باشد،نگاهی ژرف به این رابط

..ان سازدان سازدستون روابط خانوادگی را نمایستون روابط خانوادگی را نمای

: : ۀۀبه نظر می رسد این روابط الگوهایی مشخص و متفاوت را در میان سه طبقبه نظر می رسد این روابط الگوهایی مشخص و متفاوت را در میان سه طبق

لگوي این ارتباط لگوي این ارتباط اادر این مقاله در این مقاله ..هلوانان و پهلوانان نشان می دهدهلوانان و پهلوانان نشان می دهدشاهان ، جهان پشاهان ، جهان پ

مهر و کین مورد تحلیل قرار مهر و کین مورد تحلیل قرار ۀۀدر طول زندگی و پس از مرگ،بر اساس دو عاطفدر طول زندگی و پس از مرگ،بر اساس دو عاطف

..می گیردمی گیرد
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سه،شاهنامه،خانواده،پدر،پسرسه،شاهنامه،خانواده،پدر،پسراسطوره، حمااسطوره، حما::هاهاکلید واژهکلید واژه

ههمقدممقدم

یکی از کهن ترین منابعی که به طرزي چشمگیر به ارتباط میان پدر و پسر یکی از کهن ترین منابعی که به طرزي چشمگیر به ارتباط میان پدر و پسر 

هوم یشت قسمتی از یسناهاست که از نظر هوم یشت قسمتی از یسناهاست که از نظر ""..استاست" " هوم یشتهوم یشت""اشاره می کند؛اشاره می کند؛

مقایسه روایات ایرانیان عهد اوستا و هندوان عهد ودا اهمیت و ارزش بسیار مقایسه روایات ایرانیان عهد اوستا و هندوان عهد ودا اهمیت و ارزش بسیار 

پهلوانان مشترك هند و ایرانی در این یسنا یافته می پهلوانان مشترك هند و ایرانی در این یسنا یافته می دارد؛چه برخی از اساطیر ودارد؛چه برخی از اساطیر و

در در ..می کندمی کنداره صفا بر قدمت هوم یشت تاکیداره صفا بر قدمت هوم یشت تاکیداین اشاین اش).).3333::13791379صفا،صفا،((""شودشود

نخستین بار در میان نخستین بار در میان ::یسنه می خوانیم که هوم به زرتشت می گویدیسنه می خوانیم که هوم به زرتشت می گوید99هات هات 

از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو از من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو ""ویونگهانویونگهان""مردمان جهان استومند،مردمان جهان استومند،

آن فره مند ترین آن فره مند ترین ،،جمشید خوب رمهجمشید خوب رمه::ه او را پسري زاده شده او را پسري زاده شدداده شد کداده شد ک

مردمان،آن هور چهر،آن که به شهریاري خویش جانوران و مردمان را بی مرگ مردمان،آن هور چهر،آن که به شهریاري خویش جانوران و مردمان را بی مرگ 

به شهریاري به شهریاري . . و آب ها و گیاهان را نخشکیدنی و خوراك ها را نکاستنی کردو آب ها و گیاهان را نخشکیدنی و خوراك ها را نکاستنی کرد

ر ر پدپد. . نه رشک دیو آفریدهنه رشک دیو آفریدهجم دلیر نه سرما بود و نه گرما،نه پیري بود،نه مرگجم دلیر نه سرما بود و نه گرما،نه پیري بود،نه مرگ

).).55--44::99هاتهات::یسنایسنااا((و پسر هر یک پانزده ساله می نمودو پسر هر یک پانزده ساله می نمود

از من نوشابه برگرفت و این از من نوشابه برگرفت و این ""آبتینآبتین""دومین بار در میان مردمان جهان استومند،دومین بار در میان مردمان جهان استومند،

از خاندان توانا ، آن که از خاندان توانا ، آن که ""فریدونفریدون"":  :  پاداش بدو رسیدکه او را پسري زاده شدپاداش بدو رسیدکه او را پسري زاده شد

سیب سیب آژي دهاك را فروکوفت، آن دیو بسیار زورمند دروج را ، آن دروند آآژي دهاك را فروکوفت، آن دیو بسیار زورمند دروج را ، آن دروند آ

رسان جهان را، آن زور مند ترین دروجی را که اهریمن براي تباه کردن جهان رسان جهان را، آن زور مند ترین دروجی را که اهریمن براي تباه کردن جهان 

..))88--77: : همانهمان((گی در جهان استومند بیافریدگی در جهان استومند بیافریداشه ، به پتیاراشه ، به پتیار
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تواناترین مرد خاندان سام از تواناترین مرد خاندان سام از ""اترتاترت""سومین بار در میان مردمان جهان استومند،سومین بار در میان مردمان جهان استومند،

من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو رسیدکه او را دوپسر زاده من نوشابه برگرفت و این پاداش بدو رسیدکه او را دوپسر زاده 

؛یکمین،داوري دادگزار و دومین ،جوانی ؛یکمین،داوري دادگزار و دومین ،جوانی ""گرشاسبگرشاسب""و و ""اوروخشیهاوروخشیه""::شدندشدند

زبردست و گیسور و گرزبردار که اژدهاي شاخدار را بکشت؛آن اسب اوبار مرد زبردست و گیسور و گرزبردار که اژدهاي شاخدار را بکشت؛آن اسب اوبار مرد 

اوبار را،آن زهر آلود زرد رنگ را که زهر زردگونش به بلنداي نیزه اي روان اوبار را،آن زهر آلود زرد رنگ را که زهر زردگونش به بلنداي نیزه اي روان 

).).1111--1010::همانهمان((بودبود

اهن معبد هوم بوده است،با اهن معبد هوم بوده است،با پدري که گویا خود کپدري که گویا خود ک::که دیده می شود که دیده می شود چنان چنان 

افشردن شیره گیاه مقدس هوم مستوجب پاداشی می شود که نه به او بلکه به افشردن شیره گیاه مقدس هوم مستوجب پاداشی می شود که نه به او بلکه به 

پدر به پدر به در این متن ما شاهد انتقال موهبت از در این متن ما شاهد انتقال موهبت از ..فرزند او ارزانی خواهد شدفرزند او ارزانی خواهد شد

این در حالی است که در فرهنگ یونانی بیشتر نفرین است که به نسل این در حالی است که در فرهنگ یونانی بیشتر نفرین است که به نسل ..پسریمپسریم

..یابدیابدمیمیبعد انتقالبعد انتقال

گشتاسب براي گشتاسب براي ..روییمروییمن گشتاسب نیز با چنین انتقال موهبتی روبن گشتاسب نیز با چنین انتقال موهبتی روبدر داستادر داستا

حمایت از دین بهی از زرتشت چهار درخواست داشت که به ترتیب عبارت حمایت از دین بهی از زرتشت چهار درخواست داشت که به ترتیب عبارت 

دانش دانش --44جاودانگی جاودانگی --33رویین تن شدن رویین تن شدن --22دیدن جایگاه خود در مینودیدن جایگاه خود در مینو--11::بود ازبود از

))7373--7272: : 13381338بهرام پژدو،بهرام پژدو،((فراگیر و خطا ناپذیر فراگیر و خطا ناپذیر 

یعنی یعنی ––رد اما از این چهار خواسته ،دو خواسته رد اما از این چهار خواسته ،دو خواسته زرتشت درخواست اورا می پذیزرتشت درخواست اورا می پذی

رویین تنی و جاودانگی به دو فرزند او اسفندیار و پشوتن می رسد ودانش رویین تنی و جاودانگی به دو فرزند او اسفندیار و پشوتن می رسد ودانش 

تنها گشتاسب موهبت دیدن تنها گشتاسب موهبت دیدن ..فراگیر نیز به داماد او جاماسب بخشیده می شودفراگیر نیز به داماد او جاماسب بخشیده می شود

. . جایگاه خود در مینو را می یابدجایگاه خود در مینو را می یابد
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نده ریشه در هوم یشت نده ریشه در هوم یشت این روایت هر چند روایتی متاخر است به گمان نگاراین روایت هر چند روایتی متاخر است به گمان نگار

::دارد؛آن جا که درخواست هاي زرتشت از هوم چنین بر خوانده می شوددارد؛آن جا که درخواست هاي زرتشت از هوم چنین بر خوانده می شود

::این نخستین بخشش را از تو خواستارم این نخستین بخشش را از تو خواستارم !!اي هوم دور دارندة مرگاي هوم دور دارندة مرگ

ارزانی ارزانی ) ) مرامرا((--روشن همه گونه آسایش بخشروشن همه گونه آسایش بخش))بهشتبهشت((بهترین زندگی اشونان بهترین زندگی اشونان 

..داردار

::خواستارم خواستارم این دومین بخشش را از تو این دومین بخشش را از تو !!اي هوم دور دارنده مرگاي هوم دور دارنده مرگ

))ارزانی دارارزانی دار((تندرستی تندرستی ))مرامرا((

::این سومین بخشش را از تو خواستارم این سومین بخشش را از تو خواستارم !!اي هوم دور دارندة مرگاي هوم دور دارندة مرگ

))1919::99یسنه،یسنه،).().(ارزانی دارارزانی دار((زندگی دیرپايزندگی دیرپاي))مرامرا((جان جان 

::این ششمین بخشش را از تو خواستارم این ششمین بخشش را از تو خواستارم !!اي هوم دور دارندة مرگاي هوم دور دارندة مرگ

یم ؛که هیچ یم ؛که هیچ ما از دزد و راهزن و گرگ بوي برما از دزد و راهزن و گرگ بوي بر) ) باربار( ( که نخستینکه نخستین) ) چنان کنچنان کن((

))همانهمان.(.(کس پیش از ما بوي نبرد؛که ما همیشه از پیش بوي بریمکس پیش از ما بوي نبرد؛که ما همیشه از پیش بوي بریم

از از --در متن اصلیدر متن اصلی––نکته جالب توجه این است که در سه مورد اول زرتشت نکته جالب توجه این است که در سه مورد اول زرتشت 

استفاده نکرده و می توان تصور کرد که این خواسته ها را براي بر استفاده نکرده و می توان تصور کرد که این خواسته ها را براي بر ""منمن""ضمیر ضمیر 

هاي گشتاسب به هوم تقدیم کرده باشد و هوم مطابق هاي گشتاسب به هوم تقدیم کرده باشد و هوم مطابق آورده ساختن آرزو آورده ساختن آرزو 

چنان که می چنان که می ..ساخته استساخته استمعمولش فرزندان را نیز از این موهبت ها برخوردارمعمولش فرزندان را نیز از این موهبت ها برخوردار

دیدن پایگاه مینوي ،تندرستی یا رویین تنی دیدن پایگاه مینوي ،تندرستی یا رویین تنی ::نخست زرتشت نخست زرتشت ۀۀبینیم سه خواستبینیم سه خواست

وزندگی جاودانی است که به ترتیب به گشتاسب ،اسفندیار و پشوتن می وزندگی جاودانی است که به ترتیب به گشتاسب ،اسفندیار و پشوتن می 

خواست نیز که نوعی پیش دانشی است به جاماسب می خواست نیز که نوعی پیش دانشی است به جاماسب می ششمین درششمین در..رسدرسد

. . پیونددپیوندد
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اگر به هوم یشت باز گردیم جز در سومین مورد که هوم دو فرزند را از اگر به هوم یشت باز گردیم جز در سومین مورد که هوم دو فرزند را از 

--یعنی جمشید و فریدون یعنی جمشید و فریدون --موهبت خویش برخوردار می سازد در سایر مواردموهبت خویش برخوردار می سازد در سایر موارد

جالب است که جالب است که ..تنها یک فرزند از میان فرزندان، شایسته موهبت هوم می شودتنها یک فرزند از میان فرزندان، شایسته موهبت هوم می شود

ر مورد اختلافی جدي میان فرزندان دیگر با فرزند داراي فره دیده می ر مورد اختلافی جدي میان فرزندان دیگر با فرزند داراي فره دیده می در هدر ه

روایات پهلوي به دست برادرش سپیتور با اره دو روایات پهلوي به دست برادرش سپیتور با اره دو جمشیددر اوستا و جمشیددر اوستا و ..شودشود

هر چند کریستن سن بر هر چند کریستن سن بر ))55بندبند::3131بندهش،فصلبندهش،فصل)()(4646،،1919: : یشتیشت((نیم می شودنیم می شود

ر ر این باور است که او در اوستا چون غولی ظاهر می شود و در سنت بعدي داین باور است که او در اوستا چون غولی ظاهر می شود و در سنت بعدي د

و فریدون نیز و فریدون نیز ) ) 352352::13861386کریستن سن،کریستن سن،.(.(متون پهلوي برادر جم لقب می گیردمتون پهلوي برادر جم لقب می گیرد

مطابق شاهنامه از سوي برادران با سنگی تهدید می شود و فریدون آن خطر را مطابق شاهنامه از سوي برادران با سنگی تهدید می شود و فریدون آن خطر را 

).).7373--7272صص::11خالقی،جخالقی،ج( ( ..گذراندگذراندبا جادو از سر می با جادو از سر می 

گشتاسب و گشتاسب و – – در مورد سوم که موهبت به طور مساوي بین دو برادر در مورد سوم که موهبت به طور مساوي بین دو برادر 

می شود،رابطۀ برادري بسیار استوار است و حتی شاهد می شود،رابطۀ برادري بسیار استوار است و حتی شاهد تقسیم تقسیم --اوروخشیهاوروخشیه

در این جا به درستی می بینیم که در این جا به درستی می بینیم که ..نبردهاي گرشاسب براي گرفتن کین برادریمنبردهاي گرشاسب براي گرفتن کین برادریم

..تا چه اندازه رابطه میان پدر و پسر در ارتباط میان برادران تاثیرگذار استتا چه اندازه رابطه میان پدر و پسر در ارتباط میان برادران تاثیرگذار است
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رابطه میان پدران و پسران در شاهنامهرابطه میان پدران و پسران در شاهنامه

شاهانشاهان..الفالف

از ساختاري ویژه برخوردار از ساختاري ویژه برخوردار --تحت تاثیر اوستاتحت تاثیر اوستا--ۀ پدر و پسرۀ پدر و پسردر شاهنامه رابطدر شاهنامه رابط

در این جا ما با شاهانی مقتدر روبروییم که علی رغم مهر به فرزند،شاهد در این جا ما با شاهانی مقتدر روبروییم که علی رغم مهر به فرزند،شاهد ..استاست

پس از مرگ فرزند این شاهان فعال و مقتدر پس از مرگ فرزند این شاهان فعال و مقتدر ..مرگ فرزندي پاك و بی گناهندمرگ فرزندي پاك و بی گناهند

ی ی ،گویی از نیروي مبارزه تهی می شوند واین نوة آن هاست که به کین خواه،گویی از نیروي مبارزه تهی می شوند واین نوة آن هاست که به کین خواه

..برمی خیزدبرمی خیزد

که که ––کیومرث، فریدون وکی کاووس بهترین نمونه این پادشاهان قدرتمند را کیومرث، فریدون وکی کاووس بهترین نمونه این پادشاهان قدرتمند را 

پسران آنان پسرانی یکسره پسران آنان پسرانی یکسره ..ددننبه ما می نمایانبه ما می نمایان––نظمی در گیتی ایجاد کرده اند نظمی در گیتی ایجاد کرده اند 

به دست به دست ""سیامکسیامک""..بی گناهند که به دست نیروهاي اهریمنی از بین می روندبی گناهند که به دست نیروهاي اهریمنی از بین می روند

و ایرج را برادرانش سلم و تور از و ایرج را برادرانش سلم و تور از کشته می شود کشته می شود --فرزند اهریمنفرزند اهریمن--خزوران دیو خزوران دیو 

در در ..به قتل می رسدبه قتل می رسد--افراسیاب افراسیاب --سیاوش نیز به فرمان شاه توران سیاوش نیز به فرمان شاه توران ..میان می برندمیان می برند

تمام موارد پدران توانایی کین گرفتن را ندارند و این خویشکاري را فرزندان تمام موارد پدران توانایی کین گرفتن را ندارند و این خویشکاري را فرزندان 

هوشنگ ، منوچهر و کیخسرو نسل سومی هستند هوشنگ ، منوچهر و کیخسرو نسل سومی هستند ..مقتولان به دست می گیرندمقتولان به دست می گیرند

در این میان تنها کیومرث در این میان تنها کیومرث ..جنگ کین خواهی می روندجنگ کین خواهی می روندکه به طور مستقل بهکه به طور مستقل به

است که خود در جنگ کین خواهی حضور دارد؛ اما او نیز حضورش تنها  در است که خود در جنگ کین خواهی حضور دارد؛ اما او نیز حضورش تنها  در 

))2424،ص،ص11خالقی،جخالقی،ج.(.(پس پشت سپاه استپس پشت سپاه است

این ساختار به نحوي دیگر درباره گشتاسب نیز تکرار می شود؛گشتاسب نیز این ساختار به نحوي دیگر درباره گشتاسب نیز تکرار می شود؛گشتاسب نیز 

رستمی که رستمی که --می شودمی شوداو به دست رستم کشتهاو به دست رستم کشته..پسري پاك چون اسفندیار داردپسري پاك چون اسفندیار دارد

برابر پیشگویی سیمرغ به دلیل کشتن اسفندیار نه در این دنیا نه در سراي دیگر برابر پیشگویی سیمرغ به دلیل کشتن اسفندیار نه در این دنیا نه در سراي دیگر 



35صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

پس از آن بهمن است که کین پس از آن بهمن است که کین ) ) 402402صص.:.:55خالقی،جخالقی،ج((روي نیکبختی را نمی بیند روي نیکبختی را نمی بیند 

هر چند در روایتی خود رستم نیز هر چند در روایتی خود رستم نیز ..خاندان اسفندیار را از  فرزند او باز می ستاندخاندان اسفندیار را از  فرزند او باز می ستاند

).).687687: : 22بري،جبري،جطط((به دست بهمن کشته می شودبه دست بهمن کشته می شود

چنان که می بینیم ستون اصلی شاهنامه را مرگ شاهزادگانی پاك و کین خواهی چنان که می بینیم ستون اصلی شاهنامه را مرگ شاهزادگانی پاك و کین خواهی 

..فرزندان آنان تشکیل می دهدفرزندان آنان تشکیل می دهد

فریدون در مینوي خرد فریدون در مینوي خرد ..نسل اول گاهی در مرگ فرزندان خود بی تاثیر نیستندنسل اول گاهی در مرگ فرزندان خود بی تاثیر نیستند

))77بندبند: : 13641364مینوي خرد،مینوي خرد،.(.(بی مرگ آفریده شده بود و اهریمن او را میرا ساختبی مرگ آفریده شده بود و اهریمن او را میرا ساخت

وست حدس زده است،شاید این عمل فریدون که کشور را میان سه وست حدس زده است،شاید این عمل فریدون که کشور را میان سه چنان کهچنان که

فرزند خود تقسیم کرد و سهوا باعث شد که تخم کینه در میان آنان پراکنده  فرزند خود تقسیم کرد و سهوا باعث شد که تخم کینه در میان آنان پراکنده  

در غرر السیر مرغنی آمده است که در غرر السیر مرغنی آمده است که ..شود،در نظر بعضی گناه محسوب شده استشود،در نظر بعضی گناه محسوب شده است

را را فریدون مرتکب اشتباه شد و از روي هوا و هوس و نه تدبیر،فرزند کوچکترفریدون مرتکب اشتباه شد و از روي هوا و هوس و نه تدبیر،فرزند کوچکتر

))111111::13641364تفضلی،تفضلی،.(.(بر فرزندان بزرگتر ترجیح دادبر فرزندان بزرگتر ترجیح داد

کی کاووس و گشتاسب در شاهنامه به صورت آشکار فرزند را به کام مرگ می کی کاووس و گشتاسب در شاهنامه به صورت آشکار فرزند را به کام مرگ می 

حتی دربارة کیومرث نیز روایاتی دیده می شود که گویی تلویحا فرزند حتی دربارة کیومرث نیز روایاتی دیده می شود که گویی تلویحا فرزند ..فرستندفرستند

ث ث در مینوي خرد می خوانیم که از کیومردر مینوي خرد می خوانیم که از کیومر. . را به اهریمن می سپارد تا کشته شودرا به اهریمن می سپارد تا کشته شود

کشتن ارزور و سپردن تن خویش به اهریمن از روي کشتن ارزور و سپردن تن خویش به اهریمن از روي ::این سود ها بوداین سود ها بود

شاید این سپردن تن از روي مصلحت شاید این سپردن تن از روي مصلحت ).).2626بندبند::13641364مینوي خرد،مینوي خرد،.(.(مصلحتمصلحت

..به اهریمن را بتوان سپردن فرزند خود به فرزند اهریمن تفسیر کردبه اهریمن را بتوان سپردن فرزند خود به فرزند اهریمن تفسیر کرد

این موارد در حقیقت نوعی پسرکشی را نشان می دهد،که البته به نظر نگارنده این موارد در حقیقت نوعی پسرکشی را نشان می دهد،که البته به نظر نگارنده 

شاهان نخستین، شاهان نخستین، ..نوعی عمل قربانی است براي شکوفایی و حیات مجددنوعی عمل قربانی است براي شکوفایی و حیات مجدد



36صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

در معناي نمادین ،این شاهان در معناي نمادین ،این شاهان ..پاکترین فرزندان خویش را قربانی می کردندپاکترین فرزندان خویش را قربانی می کردند

که در که در – – با قربانی کردن خویش با قربانی کردن خویش – – که نیرویشان در حال افول بود که نیرویشان در حال افول بود – – گردنکش گردنکش 

دي دي به تولبه تول--حقیقت وارد کردن پاکترین بخش وجود خود به عالم تاریکی بودحقیقت وارد کردن پاکترین بخش وجود خود به عالم تاریکی بود

قربانی کردن این نیروي پاك مینوي گاهی به صورت بره قربانی کردن این نیروي پاك مینوي گاهی به صورت بره ..تازه دست می یافتندتازه دست می یافتند

در در ..نمادگذاري می شود؛چنان که سر سیاوش را به سان سر گوسفند می برندنمادگذاري می شود؛چنان که سر سیاوش را به سان سر گوسفند می برند

کنار این قربانی مینوي ،قربانی دیگري نیز دیده می شود که به شکل گاو نماد کنار این قربانی مینوي ،قربانی دیگري نیز دیده می شود که به شکل گاو نماد 

..گذاري شده و نشان دهنده گیتی استگذاري شده و نشان دهنده گیتی است

ک ، بی گناه ، مینویی و پاك سازنده گناه است و به کفاره ک ، بی گناه ، مینویی و پاك سازنده گناه است و به کفاره بره قربانی کوچبره قربانی کوچ""

گناهان سالک می ماند؛ در حالی که گاو ،قربانی بزرگ ، عمومی،جهانگیر و گناهان سالک می ماند؛ در حالی که گاو ،قربانی بزرگ ، عمومی،جهانگیر و 

گیتیانه را نشان می دهد که با کلیت جهان مادي و امیال برخاسته از آن برابر گیتیانه را نشان می دهد که با کلیت جهان مادي و امیال برخاسته از آن برابر 

ه ه قربانی گاو چیزي را پاك نمی کند بلکه بقربانی گاو چیزي را پاك نمی کند بلکه ب))421421--420420::13911391وکیلی،وکیلی،((استاست

پاك و مظلوم که مانند فروهر پاك و مظلوم که مانند فروهر ةةبر خلاف بربر خلاف بر..آفرینش چیزي نو منجر می شودآفرینش چیزي نو منجر می شود

نیکوکاران به دستیاري خداوند بر می خیزد،گاو نیرویی قدرتمند و پرتوان استنیکوکاران به دستیاري خداوند بر می خیزد،گاو نیرویی قدرتمند و پرتوان است

که همچون مانعی بر سر راه سالک قد علم می کند و قربانی کردنش بهکه همچون مانعی بر سر راه سالک قد علم می کند و قربانی کردنش به

..))421421همان،همان،((خداگونه شدن انسان منتهی می شودخداگونه شدن انسان منتهی می شود
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شاهانی که فرزندي پاك را از دست می دهند ، همواره رد پاي شاهانی که فرزندي پاك را از دست می دهند ، همواره رد پاي در مورددر مورد

در داستان کیومرث گاو یکتا در داستان کیومرث گاو یکتا : : گاوي نیز دیده می شود که به قتل می رسدگاوي نیز دیده می شود که به قتل می رسد

در داستان فریدون گاو برمایه به دست در داستان فریدون گاو برمایه به دست ..آفریده به دست اهریمن کشته می شودآفریده به دست اهریمن کشته می شود

در داستان کی کاووس نیز کین سیاوش همواره در در داستان کی کاووس نیز کین سیاوش همواره در . . آژي دهاك از بین می رودآژي دهاك از بین می رود

اغریرث که در شاهنامه برادر اغریرث که در شاهنامه برادر ..کنار کین اغریرث پر خرد قرار می گیرد کنار کین اغریرث پر خرد قرار می گیرد 

افراسیاب است و به دست او کشته می شود ؛ در روایات پهلوي داراي فرزندي افراسیاب است و به دست او کشته می شود ؛ در روایات پهلوي داراي فرزندي 

: : 13791379صفا،صفا،.(.(نیمه انسان ، نیم گاو است که گوپت شاه خوانده می شودنیمه انسان ، نیم گاو است که گوپت شاه خوانده می شود

است است بهار بر اساس بندهش اغریرث را گوبدشاه می خواند که پسر پشنگ بهار بر اساس بندهش اغریرث را گوبدشاه می خواند که پسر پشنگ ))625625

))290290: : 13911391بهار ، بهار ، .(.(و به دست برادرش افراسیاب کشته می شودو به دست برادرش افراسیاب کشته می شود

که در آیین مهر عملی مقدس انگاشته می شده و که در آیین مهر عملی مقدس انگاشته می شده و ––به نظر می رسد قربانی گاو به نظر می رسد قربانی گاو 

سبب حیات و آفرینش تازه     می گردیده،این بار توسط نیروهاي اهریمنی سبب حیات و آفرینش تازه     می گردیده،این بار توسط نیروهاي اهریمنی 

نطفه نطفه ..ددصورت می پذیرد با این حال، باز سبب حیات و آفرینشی تازه   می گردصورت می پذیرد با این حال، باز سبب حیات و آفرینشی تازه   می گرد

گاو در داستان کیومرث به ماه برده می شود و زندگی گیاهی و جانوري از آن گاو در داستان کیومرث به ماه برده می شود و زندگی گیاهی و جانوري از آن 

..آغاز می شودآغاز می شود

در داستان گشتاسب و اسفندیار با قربانی گاو روبرو نیستیم اما شتري را در داستان گشتاسب و اسفندیار با قربانی گاو روبرو نیستیم اما شتري را 

شاهدیم که بر سر راه سیستان قرار می گیرد و به دست اسفندیار کشته می شاهدیم که بر سر راه سیستان قرار می گیرد و به دست اسفندیار کشته می 

..شودشود

گرفت که رابطۀ پدر و فرزندي در سطح گرفت که رابطۀ پدر و فرزندي در سطح از آن چه گذشت می توان نتیجهاز آن چه گذشت می توان نتیجه

نسل اول براي رسیدن نسل اول براي رسیدن . . نماد نوعی رابطه درونی فرد با خویشتن استنماد نوعی رابطه درونی فرد با خویشتن استشاهان،شاهان،
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به سطح آرمانی خویش خود را قربانی می سازد؛که به شکل قربانی مینویی به سطح آرمانی خویش خود را قربانی می سازد؛که به شکل قربانی مینویی 

که چون سیامک و سیاوش که چون سیامک و سیاوش ––این فرزندان نسل دوم این فرزندان نسل دوم ..فرزند رمز گذاري می شودفرزند رمز گذاري می شود

گویی عمل قربانی گویی عمل قربانی ..ربوط به عالم تاریک ناخودآگاهندربوط به عالم تاریک ناخودآگاهندمم--، با سیاهی پیوند دارند، با سیاهی پیوند دارند

آن جا که آن جا که --به شکل نمادین همان رفتن خودآگاه به عالم تاریک ناخودآگاه به شکل نمادین همان رفتن خودآگاه به عالم تاریک ناخودآگاه 

این فرزندان این فرزندان ..قلمداد می شودقلمداد می شود--جایگاه نیروهاي شبانه چون گاو و ماه استجایگاه نیروهاي شبانه چون گاو و ماه است

نمونۀ عالی این گروه نمونۀ عالی این گروه ..آنان به آرامش گیتی می اندیشندآنان به آرامش گیتی می اندیشند..مرزشکنند و صلح طلب مرزشکنند و صلح طلب 

ایرج ، مرزبندي فریدون را به دلیل روابط برادري کنار ایرج ، مرزبندي فریدون را به دلیل روابط برادري کنار ..یاوش استیاوش استایرج و سایرج و س

و سیاوش ایران را ترك می گوید تا در جهان صلحی یک رنگ در و سیاوش ایران را ترك می گوید تا در جهان صلحی یک رنگ در ..می گذاردمی گذارد

در در ..گنگ دژ، افراسیاب و گرسیوز و پیران را در کنار کاووس و زال و رستم نهدگنگ دژ، افراسیاب و گرسیوز و پیران را در کنار کاووس و زال و رستم نهد

نسل نسل همه فرزندانهمه فرزندان. . این میان سیامک چنین نیست و در مبارزه کشته می شوداین میان سیامک چنین نیست و در مبارزه کشته می شود

گویی با مغاك هاي بی مرز ناخوداگاه در گویی با مغاك هاي بی مرز ناخوداگاه در ..دوم به گونه اي کشته می شونددوم به گونه اي کشته می شوند

گویی نسل اول پاکترین بخش خویش را به عالم تاریک ناخودآگاه گویی نسل اول پاکترین بخش خویش را به عالم تاریک ناخودآگاه . . ارتباطندارتباطند

روانه می کند تا گنج دزدیده شده یا نور و پیمان دزدیده شده را از عالم تاریک روانه می کند تا گنج دزدیده شده یا نور و پیمان دزدیده شده را از عالم تاریک 

با این نور یا پیمان، فرد با این نور یا پیمان، فرد با اتصال با اتصال ))9191--9090: : 13891389اکبري مفاخر،اکبري مفاخر،.(.(بیرون آوردبیرون آورد

برابر با آراي یونگ این برابر با آراي یونگ این ..تولدي تازه می یابد که در نسل سوم تجلی می کندتولدي تازه می یابد که در نسل سوم تجلی می کند

همان انسان برتر است که از پیوند خوداگاه و نا خوداگاه حاصل می همان انسان برتر است که از پیوند خوداگاه و نا خوداگاه حاصل می 

. . هوشنگ ،منوچهر و کیخسرو داراي چنین ویژگی هایی در شاهنامه اندهوشنگ ،منوچهر و کیخسرو داراي چنین ویژگی هایی در شاهنامه اند..شودشود

منوچهر در شاهنامه بنیان گذار منوچهر در شاهنامه بنیان گذار . . ..هوشنگ به روشن بینی و آتش دست می یابدهوشنگ به روشن بینی و آتش دست می یابد

بخش پهلوانی و عرصۀ حضور جهان پهلوانان می شود و کیخسرو به سوي بخش پهلوانی و عرصۀ حضور جهان پهلوانان می شود و کیخسرو به سوي 

گروتمان ابدي زرتشت می شتابد؛جام جم در دست اوست و روشنایی خرد و گروتمان ابدي زرتشت می شتابد؛جام جم در دست اوست و روشنایی خرد و 
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این نسل این نسل ..فره ایزدي و کمال،پیروزي و چیرگی و پاکی را در او می توان دیدفره ایزدي و کمال،پیروزي و چیرگی و پاکی را در او می توان دید

این این ..ی و گناه و مهر و کین قرار داردی و گناه و مهر و کین قرار داردوراي جفت هاي متضاد جنگ و صلح، پاکوراي جفت هاي متضاد جنگ و صلح، پاک

با ستاندن کین، مهر را جاودانه می با ستاندن کین، مهر را جاودانه می ..نسل با جنگ به صلح و آرامش می اندیشدنسل با جنگ به صلح و آرامش می اندیشد

سازد و وراي کنشگري و گناه نسل اول وبی عملی و پاکی نسل دوم حضور پر سازد و وراي کنشگري و گناه نسل اول وبی عملی و پاکی نسل دوم حضور پر 

نسل سوم نسلی است که با مبارزه نسل سوم نسلی است که با مبارزه ..شور و پر توان خویش را استوار می سازدشور و پر توان خویش را استوار می سازد

می دارد؛چه در برابر اهریمنان که هوشنگ نگاهبان آن می دارد؛چه در برابر اهریمنان که هوشنگ نگاهبان آن مرزهاي خویش را نگاهمرزهاي خویش را نگاه

است و چه در برابر سلم و تور و افراسیاب که منوچهر و کیخسرو پاسبان است و چه در برابر سلم و تور و افراسیاب که منوچهر و کیخسرو پاسبان 

..تنها پس از مبارزه براي حفظ مرزهاست که صلح و مهر برقرار می شودتنها پس از مبارزه براي حفظ مرزهاست که صلح و مهر برقرار می شود..آنندآنند

که به معنی تحقق این تولد و که به معنی تحقق این تولد و --پس از تولد فرزند نو و چیرگی این فرزندپس از تولد فرزند نو و چیرگی این فرزند

نسل نخست که گویی در عمل نسل نخست که گویی در عمل . . نسل اول از جهان می رودنسل اول از جهان می رود--استاستنوشدگی نوشدگی 

قربانی، روح خود را به عالم تاریک روانه ساخته بود، جسم خود را نیز ترك قربانی، روح خود را به عالم تاریک روانه ساخته بود، جسم خود را نیز ترك 

که با رفتن به عالم ناخودآگاه که با رفتن به عالم ناخودآگاه ––این بدان معنی است که خودآگاهی این بدان معنی است که خودآگاهی ..می گویدمی گوید

..با تحقق من کمال یافته، محو می شودبا تحقق من کمال یافته، محو می شود--غیرفعال شده بودغیرفعال شده بود

اما قابلیت هاي نسل نخست را نیز اما قابلیت هاي نسل نخست را نیز ..ه دوباره نسل دوم استه دوباره نسل دوم استنسل سوم زنده شدنسل سوم زنده شد

آن چه این امر را روشن تر نشان می دهد شباهت غریب نسل آن چه این امر را روشن تر نشان می دهد شباهت غریب نسل . . در خود دارددر خود دارد

منوچهر کاملا مانند ایرج است و این شباهت فریدون منوچهر کاملا مانند ایرج است و این شباهت فریدون . . سوم به نسل دوم استسوم به نسل دوم است

..را خیره می سازدرا خیره می سازد

رج نگررج نگریکی شاد کن دل به اییکی شاد کن دل به ایبرنده بدو گفت کاي تاجور           برنده بدو گفت کاي تاجور           

تو گفتی مگر ایرجش زنده شدتو گفتی مگر ایرجش زنده شدجهان بخش را دل پر از خنده شد   جهان بخش را دل پر از خنده شد   

))126126صص::11خالقی،جخالقی،ج((
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رستم با دیدن کیخسرو او را رستم با دیدن کیخسرو او را ..هم چنین کیخسرو درست به سان سیاوش استهم چنین کیخسرو درست به سان سیاوش است

::درست به سان پدر می خوانددرست به سان پدر می خواند

ندیدم من اندر جهان تاجور           بدین فر و مانندگی پدر ندیدم من اندر جهان تاجور           بدین فر و مانندگی پدر 

)  )  66صص: : 33خالقی،جخالقی،ج((

چون به کلی از دو جهان چون به کلی از دو جهان ..میان نسل اول و دوم دیده نمی شودمیان نسل اول و دوم دیده نمی شوداین شباهتاین شباهت

هیچ اشاره اي به شباهت فریدون و ایرج و کی کاووس و سیاوش هیچ اشاره اي به شباهت فریدون و ایرج و کی کاووس و سیاوش ..متفاوتندمتفاوتند

سیاوش چون سیاوش چون ..گویی این فرزندان به مادران شباهتی بیشتر دارندگویی این فرزندان به مادران شباهتی بیشتر دارند..دیده نمی شوددیده نمی شود

نه  نه  مادران نیز چون فرزندان نسل دوم  به نیرو هاي شبامادران نیز چون فرزندان نسل دوم  به نیرو هاي شبا. . مادر به سان پري استمادر به سان پري است

..تعلق دارندتعلق دارند

پس فرزند کشته شدة  شاهان در شاهنامه به گونه اي خود شاه است که به پس فرزند کشته شدة  شاهان در شاهنامه به گونه اي خود شاه است که به 

..جهان تاریک ناخودآگاه می رود و سپس به شکل فرزندي نو زاده می شودجهان تاریک ناخودآگاه می رود و سپس به شکل فرزندي نو زاده می شود
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به نظر می رسد کشتن نمادین فرزند به جاي خود، امري زرتشتی باشد؛چه ، در به نظر می رسد کشتن نمادین فرزند به جاي خود، امري زرتشتی باشد؛چه ، در 

مهر یک بار مهر یک بار . . ربانی خود و گاو روبروییمربانی خود و گاو روبروییمآیین هاي کهنتر مهر و زروان ما با قآیین هاي کهنتر مهر و زروان ما با ق

جمشید نیز که خود با صفات مهر جمشید نیز که خود با صفات مهر ..خود را قربانی می سازد و یک بار گاو راخود را قربانی می سازد و یک بار گاو را

زاده می شود یک بار خود قربانی می شود و با اره به دو نیم می گردد و یک زاده می شود یک بار خود قربانی می شود و با اره به دو نیم می گردد و یک 

بار نیز فرمان گوشت خواري را می دهد که گویی به منزله قربانی کردن گاو بار نیز فرمان گوشت خواري را می دهد که گویی به منزله قربانی کردن گاو 

هن تر با دو قربانی تن و روح روبروییم که به شکل کشتن هن تر با دو قربانی تن و روح روبروییم که به شکل کشتن در اساطیر کدر اساطیر ک..استاست

و در اساطیر زرتشتی تن و روح به شکل گاو و و در اساطیر زرتشتی تن و روح به شکل گاو و ..گاو و من رمزگذاري می شودگاو و من رمزگذاري می شود

..فرزند کد گذاري می شودفرزند کد گذاري می شود

رابطۀ میان پدر و فرزند در میان سایر شاهان شکلی معمول دارد و معمولا به رابطۀ میان پدر و فرزند در میان سایر شاهان شکلی معمول دارد و معمولا به 

رابطه کیقباد و کی رابطه کیقباد و کی ..ددنصایحی هنگام مرگ به فرزند جانشین محدود می شونصایحی هنگام مرگ به فرزند جانشین محدود می شو

..کاووس همین طور منوچهر و نوذر از این دست استکاووس همین طور منوچهر و نوذر از این دست است

افراسیاب دو فرزند افراسیاب دو فرزند . . این را بطه در مورد شاهان توران بسیار قابل توجه استاین را بطه در مورد شاهان توران بسیار قابل توجه است

مهر او به مهر او به . . دلیرش را در جتگ هاي کین خواهی سیاوش از دست می دهددلیرش را در جتگ هاي کین خواهی سیاوش از دست می دهد

کین کین و در نبردهايو در نبردهاي––یعنی سرخه و شیده یعنی سرخه و شیده ––پسرانش در سوگ این دو فرزند پسرانش در سوگ این دو فرزند 

::خواهی او دیده می شودخواهی او دیده می شود

چنین گفت با مویه افراسیاب          کز این پس نه آرام جویم نه خوابچنین گفت با مویه افراسیاب          کز این پس نه آرام جویم نه خواب

مرا اندر این سوگ یاري کنید          همه سر به سر سوگواري کنیدمرا اندر این سوگ یاري کنید          همه سر به سر سوگواري کنید

))767767::مسکومسکو((
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هر چند می بینیم که هرگز مجال آن را نمی یابد که کین فرزند را هر چند می بینیم که هرگز مجال آن را نمی یابد که کین فرزند را 

که خواهد آمد مطابق الگوي پهلوانان است و که خواهد آمد مطابق الگوي پهلوانان است و الگوي کین خواهی چنانالگوي کین خواهی چنان..بازستاندبازستاند

این پدر است که به کین خواهی پسر برمی خیزد نه فرزند  این پدر است که به کین خواهی پسر برمی خیزد نه فرزند  ..نه شاهان ایران زمیننه شاهان ایران زمین

..پسر مقتولپسر مقتول

جهان پهلوانانجهان پهلوانان. . بب

آغاز داستان جهان پهلوانی سام در شاهنامه با بی مهري او به فرزندش زال آغاز آغاز داستان جهان پهلوانی سام در شاهنامه با بی مهري او به فرزندش زال آغاز 

یابد؛یابد؛و آن را نشانه اي شوم میو آن را نشانه اي شوم میسام موهاي سپید فرزند را بر نمی تابدسام موهاي سپید فرزند را بر نمی تابد..می شودمی شود

. . فرزند توسط سیمرغ پرورده می شودفرزند توسط سیمرغ پرورده می شود..پس فرزند را در البرز کوه رها می کندپس فرزند را در البرز کوه رها می کند

سام از کرده خویش پشیمان می شود و در خوابی که می بیند با ستایش سام از کرده خویش پشیمان می شود و در خوابی که می بیند با ستایش 

او او . . پروردگارو عذرخواهی فرزندجو به سوي البرز و آشیان سیمرغ می رودپروردگارو عذرخواهی فرزندجو به سوي البرز و آشیان سیمرغ می رود

آن چه رفته عذر می خواهد و پس از آن آن چه رفته عذر می خواهد و پس از آن فرزند را در آغوش می گیرد و از فرزند را در آغوش می گیرد و از 

او زال را به تخت پادشاهی سیستان او زال را به تخت پادشاهی سیستان ..پیمان می بندد که به مراد کودك رفتار کندپیمان می بندد که به مراد کودك رفتار کند

می نشاند و براي رساندن زال به رودابه از جهان پهلوانی دست می کشد تامی نشاند و براي رساندن زال به رودابه از جهان پهلوانی دست می کشد تا

، ، پس از مرگ سامپس از مرگ سام..و او را به عنوان جانشین بپذیردو او را به عنوان جانشین بپذیردمنوچهر نیز بر زال مهر ورزدمنوچهر نیز بر زال مهر ورزد

میق زال را شاهدیم؛سوگواریی که حتی جنگ ایران و توران نیز میق زال را شاهدیم؛سوگواریی که حتی جنگ ایران و توران نیز سوگواري عسوگواري ع

..سبب کنار نهادن آن نمی شودسبب کنار نهادن آن نمی شود

لحظه لحظه ..زال خود در همه حال چون مشاوري براي فرزند خویش رستم استزال خود در همه حال چون مشاوري براي فرزند خویش رستم است

از تولد فرزندش از تولد فرزندش ..هاي مهر آمیز میان پدر و پسر در طول حماسه دیده می شودهاي مهر آمیز میان پدر و پسر در طول حماسه دیده می شود

ب و سیاوش بویژه در ب و سیاوش بویژه در رستم تا فرستادن او به هفت خوان تا ماجراي سهرارستم تا فرستادن او به هفت خوان تا ماجراي سهرا

هنگام عروج کیخسرو و داستان رستم و اسفندیار و در نهایت در سوگ هنگام عروج کیخسرو و داستان رستم و اسفندیار و در نهایت در سوگ 
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زال در تمامی این موارد میهن را به فرزند اولویت می نهد و فرزند زال در تمامی این موارد میهن را به فرزند اولویت می نهد و فرزند ..رستمرستم

در داستان هفت خوان و در داستان هفت خوان و ..دوست تر از جان خود را در دل خطر می فرستد دوست تر از جان خود را در دل خطر می فرستد 

..الیمالیمرستم و اسفندیار بویژه شاهد این از خود گذشتگی زرستم و اسفندیار بویژه شاهد این از خود گذشتگی ز

در داستان رستم و سهراب با پدري روبروییم که مهر فرزند را پس می زند و در داستان رستم و سهراب با پدري روبروییم که مهر فرزند را پس می زند و 

با این با این ..از این نظر بی شباهت به شاهان نسل اول نیستاز این نظر بی شباهت به شاهان نسل اول نیست..فرزند را قربانی می کندفرزند را قربانی می کند

کی کاووس و کی کاووس و تفاوت که به صورت مستقیم عمل می کند نه غیر مستقیم مانند تفاوت که به صورت مستقیم عمل می کند نه غیر مستقیم مانند 

سل سومی نیست که کین سل سومی نیست که کین در شاهنامه در داستان رستم و سهراب ندر شاهنامه در داستان رستم و سهراب ن..گشتاسبگشتاسب

هر چند در برزو نامه درباره کین خواهی برزو فرزند رستم حماسه اي هر چند در برزو نامه درباره کین خواهی برزو فرزند رستم حماسه اي ..بجویدبجوید

رستم در این داستان می خواهد خود کین فرزند را از خود رستم در این داستان می خواهد خود کین فرزند را از خود . . نو را شاهدیمنو را شاهدیم

مهر مهر ..بستاند؛که با واکنش پهلوانان ایران بویژه گودرز،از این امر سر باز می زندبستاند؛که با واکنش پهلوانان ایران بویژه گودرز،از این امر سر باز می زند

اسم سوگواري رستم و پس از آن با اشارات اسم سوگواري رستم و پس از آن با اشارات عمیق رستم به سهراب را در مرعمیق رستم به سهراب را در مر

زال هنگام عروج کیخسرو می گوید که رستم زال هنگام عروج کیخسرو می گوید که رستم ..زال و خود رستم در می یابیمزال و خود رستم در می یابیم

..براي شاه ایران فرزند خویش را کشت و شبانه روز در سوگ او می گریدبراي شاه ایران فرزند خویش را کشت و شبانه روز در سوگ او می گرید

چو سهراب فرزند کاندر جهان    کسی زا نبود از کهان و مهانچو سهراب فرزند کاندر جهان    کسی زا نبود از کهان و مهان

))844844::مسکومسکو((بگرید همی سال و ماهبگرید همی سال و ماهبکشت از پی کین کاووس شاه    زدردشبکشت از پی کین کاووس شاه    زدردش

رستم در برابر اسفندیار نیز خود به این امر تکیه می کند که براي شاهان ایران رستم در برابر اسفندیار نیز خود به این امر تکیه می کند که براي شاهان ایران 

..فرزند خود را قربانی کرده استفرزند خود را قربانی کرده است

))10051005::مسکومسکو((همی از پی شاه فرزند را     بکشتم دلیر خردمند راهمی از پی شاه فرزند را     بکشتم دلیر خردمند را

استان رستم استان رستم مهر پدر به پسر است که ظاهرا در طول دمهر پدر به پسر است که ظاهرا در طول دةةاین امر هم نشان دهنداین امر هم نشان دهند

که سبب حفظ که سبب حفظ --آن است که مهر به میهنآن است که مهر به میهنۀۀو سهراب پنهان شده بود و هم نشانو سهراب پنهان شده بود و هم نشان



44صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

امید سالار این فرزندکشی را نیز امید سالار این فرزندکشی را نیز ..برتر از مهر به فرزند استبرتر از مهر به فرزند است--نام پهلوان می شودنام پهلوان می شود

مرگی نمادین براي رستم می داند تا با تولدي تازه جوانی را باز مرگی نمادین براي رستم می داند تا با تولدي تازه جوانی را باز 

داستان نسل سومی زاده نمی شود داستان نسل سومی زاده نمی شود امیدسالار،اگر این امر را بپذیریم در اینامیدسالار،اگر این امر را بپذیریم در این.(.(یابدیابد

در حقیقت در حقیقت . . نسل نخست با قربانی خود از نو زنده می شودنسل نخست با قربانی خود از نو زنده می شود..که کین باز ستاند که کین باز ستاند 

قربانی توسط خود قربانی توسط خود . . با الگویی مشابه الگوي پیش زرتشتی یا مهري روبروییم با الگویی مشابه الگوي پیش زرتشتی یا مهري روبروییم 

تنها تنها . . ایزد صورت می گیرد و تولد نیز به صورت زنده شدن مجدد اوستایزد صورت می گیرد و تولد نیز به صورت زنده شدن مجدد اوست

جهان پهلوانی است؛ که به نوبۀ خود ساختار جهان پهلوانی است؛ که به نوبۀ خود ساختار تفاوت حضور فرزند در این مدلتفاوت حضور فرزند در این مدل

رابطۀ جهان پهلوانان را به الگویی بینا بین زرتشتی و پیش زرتشتی نزدیک رابطۀ جهان پهلوانان را به الگویی بینا بین زرتشتی و پیش زرتشتی نزدیک 

این همان این همان . . روابط رستم با فرزند دیگرش فرامرز کاملا مهرآمیز استروابط رستم با فرزند دیگرش فرامرز کاملا مهرآمیز است..سازدسازدمیمی

..فرزندي است که پس از کشته شدن رستم کین رستم را از شاه کابل می گیردفرزندي است که پس از کشته شدن رستم کین رستم را از شاه کابل می گیرد

او خود او خود . . ایی ترین شکل کین خواهی را به خود اختصاص می دهدایی ترین شکل کین خواهی را به خود اختصاص می دهدرستم استثنرستم استثن

این امر نه در پهلوانان  و نه در این امر نه در پهلوانان  و نه در ..کین خویش را از برادرش شغاد می ستاندکین خویش را از برادرش شغاد می ستاند

را را --پادشاه کابلپادشاه کابل--فرامرز پسر رستم تنها، کین متحد شغادفرامرز پسر رستم تنها، کین متحد شغاد..شاهان دیده نمی شودشاهان دیده نمی شود

شان می شان می باز می ستاند؛که خود به نحوي شباهت این الگو را به الگوي شاهان نباز می ستاند؛که خود به نحوي شباهت این الگو را به الگوي شاهان ن

رابطۀ جهان پهلوانان با فرزندانشان رابطۀ جهان پهلوانان با فرزندانشان ..زال در کین خواهی نقشی فعال نداردزال در کین خواهی نقشی فعال ندارد..دهددهد

زال زال ..ما با دوایري از مهر و بی مهري روبروییمما با دوایري از مهر و بی مهري روبروییم. . در خور توجه بسیار استدر خور توجه بسیار است

فرزندي دیگر به نام شغاد دارد که سرنوشت او را شوم می یابد و او را از فرزندي دیگر به نام شغاد دارد که سرنوشت او را شوم می یابد و او را از 

کشتن رستم کشتن رستم . . به دل می گیردبه دل می گیرداز این رو پسر نسبت به پدر کینه از این رو پسر نسبت به پدر کینه ..خویش می راندخویش می راند

––پدري که همواره دو فرزند دیگر خود پدري که همواره دو فرزند دیگر خود ..داغی است که او بر دوش پدر می نهدداغی است که او بر دوش پدر می نهد

..را مورد حمایت خود قرار داده استرا مورد حمایت خود قرار داده است––رستم و زواره رستم و زواره 
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که ما نام او از جهان کم کنیم     دل و دیدة زال پر نم کنیمکه ما نام او از جهان کم کنیم     دل و دیدة زال پر نم کنیم

))10451045::مسکومسکو((

پهلوانانپهلوانان. . پپ

پهلوانان شاهنامه ساده تر و با مهر عمیق پدر به پهلوانان شاهنامه ساده تر و با مهر عمیق پدر به رابطۀ میان پدر و پسر در میانرابطۀ میان پدر و پسر در میان

این مهر در این مهر در ..این مهر ژرف را بویژه در خاندان گودرز شاهدیماین مهر ژرف را بویژه در خاندان گودرز شاهدیم..پسر همراه استپسر همراه است

در مورد در مورد ..طول زندگی پهلوانان دیده می شود و منحصر به لحظات سوگ نیستطول زندگی پهلوانان دیده می شود و منحصر به لحظات سوگ نیست

این امر را این امر را ..پهلوانان این پدرانند که کین فرزندان کشته شده خود را می گیرندپهلوانان این پدرانند که کین فرزندان کشته شده خود را می گیرند

توس چون فرزند خود زرسپ توس چون فرزند خود زرسپ ..دربارة توس و چه در مورد گودرز می بینیمدربارة توس و چه در مورد گودرز می بینیمچه چه 

فرود کشته می بیند،با دلی پر خون و دیده اي گریان به کین فرود کشته می بیند،با دلی پر خون و دیده اي گریان به کین را در جنگ بارا در جنگ با

..خواهی می رودخواهی می رود

))450450::مسکومسکو((دل توس پر خون و دیده پر آب    بپوشید جوشن هم اندر شتابدل توس پر خون و دیده پر آب    بپوشید جوشن هم اندر شتاب

به به ..یاده از کوه باز می گرددیاده از کوه باز می گردداما پس از این که فرود اسب او را نشانه می گیرد،پاما پس از این که فرود اسب او را نشانه می گیرد،پ

نظر می رسد او پس از مرگ فرزند همچنان به جان و آبروي خویش می نظر می رسد او پس از مرگ فرزند همچنان به جان و آبروي خویش می 

او در همۀ او در همۀ ..با این حال این پدر است که براي کین فرزند مبارزه می کندبا این حال این پدر است که براي کین فرزند مبارزه می کند..اندیشداندیشد

::نبردهاي بعدي فرزند را از خاطر نمی بردنبردهاي بعدي فرزند را از خاطر نمی برد
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از این رزمگه بر نگردانم اسپ    مگر خاك جایم بود چون زرسپ  از این رزمگه بر نگردانم اسپ    مگر خاك جایم بود چون زرسپ  

))501501::مسکومسکو((

توان توان ترین عاطفۀ پدر نسبت به پسر را میترین عاطفۀ پدر نسبت به پسر را میژرفژرفدر این میان در خاندان گودرز،در این میان در خاندان گودرز،

این رابطه میان پدر و پسر آن اندازه قوي است که سروش براي آن که این رابطه میان پدر و پسر آن اندازه قوي است که سروش براي آن که ..یافتیافت

گیو را به سوي کیخسرو رهسپار توران کند،به خواب گودرز پدر گیو گیو را به سوي کیخسرو رهسپار توران کند،به خواب گودرز پدر گیو 

هاي درونی یا ماموریت هایی به خود هاي درونی یا ماموریت هایی به خود الهام الهام ..این امر الگویی غریب استاین امر الگویی غریب است..آیدآیدمیمی

است عمومی از امري که در آینده براي فرد رخ خواهد است عمومی از امري که در آینده براي فرد رخ خواهد فرد می دهد یا آگاهیی فرد می دهد یا آگاهیی 

به سوي به سوي ""::به عنوان مثال سیاوش به خواب پیران می آید و می گویدبه عنوان مثال سیاوش به خواب پیران می آید و می گوید..دادداد

هم چنین چون هم چنین چون ).).365365،ص،ص22خالقی،جخالقی،ج((""فرنگیس رو ،کیخسرو زاده شده استفرنگیس رو ،کیخسرو زاده شده است

لشکر را در همین لشکر را در همین ""::رود و می گویدرود و می گویدشمعی برآمده از آب به سوي توس می شمعی برآمده از آب به سوي توس می 

ما چون سروش به ما چون سروش به اا))511511::مسکومسکو.(.(""؛ پیروزي از آن لشکر ایران است؛ پیروزي از آن لشکر ایران استکوه نگه دار کوه نگه دار 

خواب گودرز می رود،او را از وجود کیخسرو آگاه می کند و ماموریت را به خواب گودرز می رود،او را از وجود کیخسرو آگاه می کند و ماموریت را به 

::پسر او گیو می دهدپسر او گیو می دهد

نیابد جز از گیو از او کس نشاننیابد جز از گیو از او کس نشانگردان ایران و گردنکشانگردان ایران و گردنکشانزز

بدو دارد از داد گسترده مهربدو دارد از داد گسترده مهرگردان سپهر گردان سپهر چنین است فرمانچنین است فرمان

))413413،ص،ص22خالقی،جخالقی،ج((

غریب است که ماموریتی این چنین بزرگ به خود گیو که پهلوانی بالغ و کامل غریب است که ماموریتی این چنین بزرگ به خود گیو که پهلوانی بالغ و کامل 

سروش به خواب پدر گیو می آید و فرزند او را به سوي سروش به خواب پدر گیو می آید و فرزند او را به سوي ..است،عرضه نمی شوداست،عرضه نمی شود

جالب است که گیو نیز حیرت زده باجالب است که گیو نیز حیرت زده با..ماموریتی بس خطیر رهنمون می سازدماموریتی بس خطیر رهنمون می سازد

::یقین آن چه پدر بر زبان آورد را می پذیردیقین آن چه پدر بر زبان آورد را می پذیرد
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اي پدر بنده ام   بکوشم به راه تو تا زنده اماي پدر بنده ام   بکوشم به راه تو تا زنده ام""::بدو گفتبدو گفت

ز خواب پدر مانده اندر شگفتز خواب پدر مانده اندر شگفتبه ایوان شد و ساز رفتن گرفت  به ایوان شد و ساز رفتن گرفت  

))415415،ص،ص22خالقی،جخالقی،ج((

تنها تردیدي که در او می بینیم این تنها تردیدي که در او می بینیم این . . او بی تردید به سوي ماموریت می شتابداو بی تردید به سوي ماموریت می شتابد

پدر با دلی پر ز درد و رخی پدر با دلی پر ز درد و رخی . . بار روي پدر را می بیند یا نهبار روي پدر را می بیند یا نهاست که آیا دیگر است که آیا دیگر 

او نیز نمی داند که آیا پسر را باز می بیند؛با او نیز نمی داند که آیا پسر را باز می بیند؛با . . پر ز خون او را بدرود می گویدپر ز خون او را بدرود می گوید

..این حال آبادي ایران را مهم تر از جان فرزند می دانداین حال آبادي ایران را مهم تر از جان فرزند می داند

در این جنگ در این جنگ . . اوج مهر گودرز را به فرزندان در جنگ پشن و لاون می بینیماوج مهر گودرز را به فرزندان در جنگ پشن و لاون می بینیم

او خاك بر بر سر می ریزد و نمی خواهد او خاك بر بر سر می ریزد و نمی خواهد . . د پسر گودرز کشته می شوندد پسر گودرز کشته می شوندهفتاهفتا

آن چه او را به سوي زندگی باز آن چه او را به سوي زندگی باز ..بدون فرزندي چون بهرام به زندگی ادامه دهدبدون فرزندي چون بهرام به زندگی ادامه دهد

می گرداند،حضور فرزندانی دیگر است که می خواهد آنان را در آغوش بگیرد می گرداند،حضور فرزندانی دیگر است که می خواهد آنان را در آغوش بگیرد 

::و هم چنان از آنان حمایت نمایدو هم چنان از آنان حمایت نماید

ید    از این پس مرا خشت بالین کنیدید    از این پس مرا خشت بالین کنیدبنالید و گفت اسب را زین کنبنالید و گفت اسب را زین کن

شوم پر کنم چشم و آغوش را     بگیرم به بر گیو و شیدوش راشوم پر کنم چشم و آغوش را     بگیرم به بر گیو و شیدوش را

همان بیژن گیو و رهام را          سواران جنگی و خودکام راهمان بیژن گیو و رهام را          سواران جنگی و خودکام را

))519519::مسکومسکو((به پدرود کردن رخ هر کسی      ببوسم ببازم ز مژگان بسی به پدرود کردن رخ هر کسی      ببوسم ببازم ز مژگان بسی 

به دست او رخ خواهد داد و به دست او رخ خواهد داد و که گرفتن کین هفتاد پسرکه گرفتن کین هفتاد پسر: : گودرز به گیو می گویدگودرز به گیو می گوید

از این رو اوست که در نبرد نهایی پیران را به از این رو اوست که در نبرد نهایی پیران را به ..گیو توان کشتن پیران را نداردگیو توان کشتن پیران را ندارد

کین فرزندان از میان می برد؛هر چند خود را آن اندازه قسی نمی یابد که سر او کین فرزندان از میان می برد؛هر چند خود را آن اندازه قسی نمی یابد که سر او 

))131131صص: : 44خالقی،جخالقی،ج. (. (را از تن جدا سازدرا از تن جدا سازد
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گیو به تنها گیو به تنها ..ز می بینیمز می بینیماین رابطۀ عمیق در خاندان گودرز را در مورد گیو نیاین رابطۀ عمیق در خاندان گودرز را در مورد گیو نی

این مهر به فرزند استثنایی است و در این مهر به فرزند استثنایی است و در ..پسرش بیژن به طرز غریبی مهر می ورزدپسرش بیژن به طرز غریبی مهر می ورزد

گویی ویژگی خاص گویی ویژگی خاص ..مورد هیچ پهلوان دیگري در شاهنامه دیده نمی شودمورد هیچ پهلوان دیگري در شاهنامه دیده نمی شود

در ماموریتی که گیو به در ماموریتی که گیو به ..خاندان گودرز مهري چنین میان پدر و فرزند استخاندان گودرز مهري چنین میان پدر و فرزند است

باز گرداند،تنها نگرانی گیو ، بیژن است باز گرداند،تنها نگرانی گیو ، بیژن است سوي توران دارد تا کیخسرو را به ایرانسوي توران دارد تا کیخسرو را به ایران

گیو را در گیو را در ..و گیو اورا به گودرز می سپاردو گیو اورا به گودرز می سپارد––که در آن زمان خردسال بوده که در آن زمان خردسال بوده ––

بیژن که فرزندي سرکش ،دلیر و بسیار بیژن که فرزندي سرکش ،دلیر و بسیار ..تمامی نبردها نگران حال فرزند می بینیمتمامی نبردها نگران حال فرزند می بینیم

او همواره بیژن را او همواره بیژن را . . بی باك است، همواره قلب پدر را دچار اضطراب می سازدبی باك است، همواره قلب پدر را دچار اضطراب می سازد

اي تک به تک با پهلوانان دلیر تورانی باز می دارد و بیژن هر بار به اي تک به تک با پهلوانان دلیر تورانی باز می دارد و بیژن هر بار به از نبردهاز نبرده

جالب است که در شاهنامه به جزئیات  این احساسات جالب است که در شاهنامه به جزئیات  این احساسات ..سوي نبرد می رودسوي نبرد می رود

در داستان نبرد بیژن با پلاشان و هومان و حتی نبرد او با فرود در داستان نبرد بیژن با پلاشان و هومان و حتی نبرد او با فرود ..پرداخته می شودپرداخته می شود

پدري که پدري که ..و پسریمو پسریمما شاهد این لحظه هاي عاطفی و بسیار رقت انگیز میان پدر ما شاهد این لحظه هاي عاطفی و بسیار رقت انگیز میان پدر 

ناتوان و پر تشویش توانایی منع فرزند را از نبردي دهشتناك ندارد و براي منع ناتوان و پر تشویش توانایی منع فرزند را از نبردي دهشتناك ندارد و براي منع 

و چون فرزند به و چون فرزند به ..او بهانه اي جز دریغ کردن زره سیاوش از فرزند را دارا نیستاو بهانه اي جز دریغ کردن زره سیاوش از فرزند را دارا نیست

رغم تمام مخالفت ها به سوي جنگ می رود،با اشکی خونین زره سیاوش را به رغم تمام مخالفت ها به سوي جنگ می رود،با اشکی خونین زره سیاوش را به 

او آن گاه که پسر شادمانه او آن گاه که پسر شادمانه ..دن مبارزه را ندارد دن مبارزه را ندارد فرزند می سپارد و حتی توان دیفرزند می سپارد و حتی توان دی

با پیروزي باز می گردد،از شادي بر خاك می غلتد؛گویی می خواهد روان بر با پیروزي باز می گردد،از شادي بر خاك می غلتد؛گویی می خواهد روان بر 

..افشاندافشاند

چنان شاد شد زان سخن پهلوان   که گفتی بر افشاند خواهد روان چنان شاد شد زان سخن پهلوان   که گفتی بر افشاند خواهد روان 

))460460::مسکومسکو((
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دمان پیش فرزند بنهاد رويدمان پیش فرزند بنهاد رويچو آگاهی آمد ز بیژن بدوي  چو آگاهی آمد ز بیژن بدوي  

ي گرامی رسید    ز اسب اندر آمد چنان چون سزیدي گرامی رسید    ز اسب اندر آمد چنان چون سزیدچو چشمش به روچو چشمش به رو

همی آفرین خواند بر دادگرهمی آفرین خواند بر دادگربغلتید و بنهاد بر خاك سر   بغلتید و بنهاد بر خاك سر   

))681681::مسکومسکو((دلیر و جوان خردمند  دلیر و جوان خردمند  گرفتش به بر باز فرزند را   گرفتش به بر باز فرزند را   

که بیژن در چاه افراسیاب اسیر شده که بیژن در چاه افراسیاب اسیر شده ––این مهر البته در داستان بیژن و منیژه نیز این مهر البته در داستان بیژن و منیژه نیز 

گیو از آغاز مخالف رفتن بیژن به سوي گیو از آغاز مخالف رفتن بیژن به سوي ..لی دیده می شودلی دیده می شودبه عمیق ترین شکبه عمیق ترین شک

پس از باز گشت گرگین و سخنان پس از باز گشت گرگین و سخنان . . ماموریت خطرناك مبارزه با گراز هاستماموریت خطرناك مبارزه با گراز هاست

. . بیهودة او ،گیو نخستین کسی است که می خواهد از او کین فرزند را باز ستاندبیهودة او ،گیو نخستین کسی است که می خواهد از او کین فرزند را باز ستاند

اما این بار پدر نیست که براي رهایی پسر به توران گام می اما این بار پدر نیست که براي رهایی پسر به توران گام می ) ) 621621::مسکومسکو((

رستم است که این گره را می گشاید و فرزند گیو  را نجات می رستم است که این گره را می گشاید و فرزند گیو  را نجات می ..نهدنهد

رستمی که در روایت بانوگشسب نامه پدر بزرگ بیژن محسوب می رستمی که در روایت بانوگشسب نامه پدر بزرگ بیژن محسوب می ..بخشدبخشد

گیو با شنیدن خبرهاي گرگین بی هوش می شود، بر خاك می افتد و گیو با شنیدن خبرهاي گرگین بی هوش می شود، بر خاك می افتد و ..شودشود

جامه می درد و از خدا می خواهد که اگر فرزند او مرده است ، روان او را نیز جامه می درد و از خدا می خواهد که اگر فرزند او مرده است ، روان او را نیز 

او براي رهایی فرزند نوروز به نزد کیخسرو او براي رهایی فرزند نوروز به نزد کیخسرو ))620620::مسکومسکو. (. (نیکان بردنیکان بردبه جايبه جاي

این امر شگفت این امر شگفت ))624624::مسکومسکو. (. (می آید ؛ در حالی که پیر و خمیده شده استمی آید ؛ در حالی که پیر و خمیده شده است

است که چرا گیو خود براي رهایی پسر به توران نمی رود یا چرا حداقل با است که چرا گیو خود براي رهایی پسر به توران نمی رود یا چرا حداقل با 

ه نیاز  ه نیاز  به نظر می رسد که چون این نبرد ، نبردي بود کبه نظر می رسد که چون این نبرد ، نبردي بود ک..رستم همراه نمی شودرستم همراه نمی شود

که احساسات پدري او سخت به جوش آمده بود و غرق که احساسات پدري او سخت به جوش آمده بود و غرق --به چاره داشت،گیوبه چاره داشت،گیو

..فرستاده اي مناسب براي این ماموریت نبودفرستاده اي مناسب براي این ماموریت نبود--در هیجان اسیر شدن فرزنددر هیجان اسیر شدن فرزند

سرنوشت در نهایت چنین رقم می خورد که گیو و بیژن در کنار هم و هنگام سرنوشت در نهایت چنین رقم می خورد که گیو و بیژن در کنار هم و هنگام 
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عروج کیخسرو به سراي دیگر می روند و هیچ یک در سوگ دیگري عروج کیخسرو به سراي دیگر می روند و هیچ یک در سوگ دیگري 

..نشیندنشیندنمینمی

در شاهنامه در دستۀ پهلوانان این مهر در پدر بسیار پررنگ تر از پسر جلوه می در شاهنامه در دستۀ پهلوانان این مهر در پدر بسیار پررنگ تر از پسر جلوه می 

گیو،بیژن را و گیو،بیژن را و ..در این مورد نیز مهر به میهن برتر از مهر به فرزند استدر این مورد نیز مهر به میهن برتر از مهر به فرزند است..کندکند

گودرز ، گیو را به خطرناك ترین ماموریت ها می فرستد،تا ایران نجات گودرز ، گیو را به خطرناك ترین ماموریت ها می فرستد،تا ایران نجات 

گیو نه تنها بیژن که گیو نه تنها بیژن که ..سته مهر نمی داندسته مهر نمی داندگیو فرزندي را که دلیر نباشد شایگیو فرزندي را که دلیر نباشد شای..یابدیابد

::گودرز را از پشت کردن به دشمن باز می دارد اگر چه در این راه جان بنهدگودرز را از پشت کردن به دشمن باز می دارد اگر چه در این راه جان بنهد

ز مردن مرا و تو را چاره نیست    درنگی تر از مرگ پتیاره نیستز مردن مرا و تو را چاره نیست    درنگی تر از مرگ پتیاره نیست

))475475::مسکومسکو((چو پیش آمد این روزگار درشت   تو را روي بینند بهترکه پشت چو پیش آمد این روزگار درشت   تو را روي بینند بهترکه پشت 

نتیجهنتیجه

پادشاهان ، جهان پهلوانان و پهلوانان مهر بین پدر و پسر پادشاهان ، جهان پهلوانان و پهلوانان مهر بین پدر و پسر در میان سه دستۀ در میان سه دستۀ 

بیشترین بسامد را در میان پهلوانان و از میان پهلوانان در میان خاندان گودرز بیشترین بسامد را در میان پهلوانان و از میان پهلوانان در میان خاندان گودرز 

این مهر در دستۀ پهلوانان،بدون پیچیدگی ، بسیار شدید و همیشگی این مهر در دستۀ پهلوانان،بدون پیچیدگی ، بسیار شدید و همیشگی ..داراستداراست

ام ام در طول زندگی و هنگدر طول زندگی و هنگ. . است و دچار نوسانات بی مهري و خشم نمی گردداست و دچار نوسانات بی مهري و خشم نمی گردد

اصولا در این اصولا در این ..این پدر است که کین فرزند را باز می جویداین پدر است که کین فرزند را باز می جوید..مرگ دیده می شودمرگ دیده می شود

از این از این ..مهر فرزند به پدر بسیار رقیق استمهر فرزند به پدر بسیار رقیق است. . رده بیشتر شاهد مهر پدر به پسریم رده بیشتر شاهد مهر پدر به پسریم 

جز پدر، گاهی جز پدر، گاهی ..جهت می بینیم که هرگز پسر به کین خواهی پدر بر نمی خیزدجهت می بینیم که هرگز پسر به کین خواهی پدر بر نمی خیزد

ورد بهرام و گیو دیده می ورد بهرام و گیو دیده می برادر است که کین می جوید؛ این امر بویژه در مبرادر است که کین می جوید؛ این امر بویژه در م

..شودشود
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بیشتر شاهد بیشتر شاهد . . در میان شاهان و شاهزادگان مهر میان پدر و پسر متعادل استدر میان شاهان و شاهزادگان مهر میان پدر و پسر متعادل است

ایرج ، منوچهر، سیاوش، کیخسرو و ایرج ، منوچهر، سیاوش، کیخسرو و : : درمیان فرزندان درمیان فرزندان ..مهري دو طرفه ایممهري دو طرفه ایم

این رابطه را می توان این رابطه را می توان ..اسفندیار مهري در خور توجه به پدران خویش دارنداسفندیار مهري در خور توجه به پدران خویش دارند

سیامک براي آن که پدر مورد هجوم سیامک براي آن که پدر مورد هجوم ..ترش دادترش داددرباره سیامک و هوشنگ نیز گسدرباره سیامک و هوشنگ نیز گس

اهریمن قرار نگیرد،با اهریمن می ستیزد و توسط فرزند اهریمن کشته می اهریمن قرار نگیرد،با اهریمن می ستیزد و توسط فرزند اهریمن کشته می 

ایرج حتی هنگام مرگ خویش نیز نگران ناراحتی فریدون است و منوچهر ایرج حتی هنگام مرگ خویش نیز نگران ناراحتی فریدون است و منوچهر ..شودشود

این امر در مورد خود فریدون نیز که این امر در مورد خود فریدون نیز که . . مهر می ورزدمهر می ورزد--ایرجایرج––نادیده به نیایش نادیده به نیایش 

بی مهري فرزند بی مهري فرزند ..ا از آژي دهاك می ستاند صادق استا از آژي دهاك می ستاند صادق استکین پدرش آبتین رکین پدرش آبتین ر

آن چه در خور توجه آن چه در خور توجه ..نسبت به پدر تنها در مورد سلم و تور دیده می شودنسبت به پدر تنها در مورد سلم و تور دیده می شود

این این ..است این حقیقت است که پدرکشی در مورد شاهان هرگز دیده نمی شوداست این حقیقت است که پدرکشی در مورد شاهان هرگز دیده نمی شود

هم چنین این هم چنین این . . چون آژي دهاك صادق نیستچون آژي دهاك صادق نیست––امر البته دربارة پادشاهان بیگانه امر البته دربارة پادشاهان بیگانه 

..تاریخی شاهنامه دیده نمی شودتاریخی شاهنامه دیده نمی شودالگو در بخشالگو در بخش

بی مهریی که به شکل بی مهریی که به شکل ..درمورد شاهان گاه با بی مهري پدر به پسر روبروییمدرمورد شاهان گاه با بی مهري پدر به پسر روبروییم

شکل آشکار آن را شکل آشکار آن را ..غیرمستقیم، آشکار یا نا آشکار منجر به مرگ فرزند می شودغیرمستقیم، آشکار یا نا آشکار منجر به مرگ فرزند می شود

در مورد کاووس و گشتاسب شاهدیم و نوع نا آشکار آن در داستان کیومرث و در مورد کاووس و گشتاسب شاهدیم و نوع نا آشکار آن در داستان کیومرث و 

این دسته فرزندانند که به کین پدر برمی خیزند و پدر این دسته فرزندانند که به کین پدر برمی خیزند و پدر در در ..فریدون جلوه می کندفریدون جلوه می کند

فرزندان نسل دوم معمولا قربانیانی هستند که به فرزندان نسل دوم معمولا قربانیانی هستند که به ..توانایی کین خواهی نداردتوانایی کین خواهی ندارد

نسل سوم با فرزندانی نسل سوم با فرزندانی . . جهان زیرین می روند تا با تولدي تازه بازگردندجهان زیرین می روند تا با تولدي تازه بازگردند

ه ه آنان در چهره پدر بآنان در چهره پدر ب..روبروییم که گویی تکامل یافته پدرانشان قلمداد می شوندروبروییم که گویی تکامل یافته پدرانشان قلمداد می شوند

پس از گرفته شدن کین، پس از گرفته شدن کین، ..گیتی می آیند تا کین پدر پاك را از دشمنان بخواهندگیتی می آیند تا کین پدر پاك را از دشمنان بخواهند
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جالب است که نسل اول پدران با مرگ فرزند جالب است که نسل اول پدران با مرگ فرزند ..نسل نخست از میان می رودنسل نخست از میان می رود

کاملا غیر فعال می شود و با گرفته شدن کین نسل دوم،نسل اول از دنیا می کاملا غیر فعال می شود و با گرفته شدن کین نسل دوم،نسل اول از دنیا می 

خودآگاه و من برتر خودآگاه و من برتر این سه نسل می تواند به ترتیب نمادي از خودآگاه ،نااین سه نسل می تواند به ترتیب نمادي از خودآگاه ،نا..رودرود

..باشدباشد

در مورد شاهان بیگانه تنها بی مهري پسر به پدر که منجر به کشته شدن پدر در مورد شاهان بیگانه تنها بی مهري پسر به پدر که منجر به کشته شدن پدر 

فردوسی در پایان روایتش مرداس فردوسی در پایان روایتش مرداس . . می گردد در مورد آژي دهاك دیده می شودمی گردد در مورد آژي دهاك دیده می شود

..را پدر واقعی ضحاك نمی داندرا پدر واقعی ضحاك نمی داند

))2211::مسکومسکو((مگر در نهانش سخن دیگر است        پژوهنده را راز با مادر استمگر در نهانش سخن دیگر است        پژوهنده را راز با مادر است

در مورد شاهان تورانی این مهر پدر به پسر است که سخت بر جسته می نماید در مورد شاهان تورانی این مهر پدر به پسر است که سخت بر جسته می نماید 

این امر را چه دربارة پشنگ و این امر را چه دربارة پشنگ و ..و بویژه در سوگ فرزندان به اوج می رسدو بویژه در سوگ فرزندان به اوج می رسد

اغریرث و چه به عمیق ترین شکلی در رابطۀ افراسیاب و دو فرزندش شیده و اغریرث و چه به عمیق ترین شکلی در رابطۀ افراسیاب و دو فرزندش شیده و 

و این و این . . قدام می کنندقدام می کننددر این رده این پدرانند که به کین خواهی ادر این رده این پدرانند که به کین خواهی ا..سرخه شاهدیمسرخه شاهدیم

..شبیه به الگوي پهلوانان ایران استشبیه به الگوي پهلوانان ایران است
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ما با دوایري از مهر ما با دوایري از مهر ..الگوي جهان پهلوانان الگویی کاملا پیچیده و آمیخته استالگوي جهان پهلوانان الگویی کاملا پیچیده و آمیخته است

مهر و بی مهري سام به مهر و بی مهري سام به : : و بی مهري پدر به فرزند و فرزند به پدر روبروییمو بی مهري پدر به فرزند و فرزند به پدر روبروییم

با این با این . . ه شغاده شغادزال، مهر و بی مهري رستم به سهراب و مهر و بی مهري زال بزال، مهر و بی مهري رستم به سهراب و مهر و بی مهري زال ب

حال گاهی یکسره با مهر پدر به فرزند روبروییم مانند مهر زال به رستم و حال گاهی یکسره با مهر پدر به فرزند روبروییم مانند مهر زال به رستم و 

زواره و مهر رستم به فرامرز و گاهی شاهد کشته شدن پسر به دست پدریم زواره و مهر رستم به فرامرز و گاهی شاهد کشته شدن پسر به دست پدریم 

این الگو شبیه به الگوي شاهان است ؛ با این تفاوت که این الگو شبیه به الگوي شاهان است ؛ با این تفاوت که . . مانند رستم و سهرابمانند رستم و سهراب

به دست پدري که به صورت به دست پدري که به صورت البته البته ..کشتن، مستقیم و آشکار رخ می دهدکشتن، مستقیم و آشکار رخ می دهد

..خودآگاه فرزند را نمی شناسدخودآگاه فرزند را نمی شناسد

سهراب و سهراب و ..در این دسته بیشتر با مهر فرزند به پدر روبروییم جز در مورد شغاددر این دسته بیشتر با مهر فرزند به پدر روبروییم جز در مورد شغاد

فرامرز و رستم و زال همواره به پدرانشان رستم، زال و سام مهري عمیق نشان فرامرز و رستم و زال همواره به پدرانشان رستم، زال و سام مهري عمیق نشان 

دربارة سهراب حسی شهودي پدر را به او می نمایاند وآب شرم دربارة سهراب حسی شهودي پدر را به او می نمایاند وآب شرم . . می دهندمی دهند

..این الگو نیز شبیه به الگوي شاهان استاین الگو نیز شبیه به الگوي شاهان است. . برچهره و مهر بر دل او می افکندبرچهره و مهر بر دل او می افکند

آن هم سبب مرگ برادر آن هم سبب مرگ برادر . . مهري پدر به فرزند تنها در یک مورد دیده می شودمهري پدر به فرزند تنها در یک مورد دیده می شودبیبی

همچون الگوي همچون الگوي . . شغاد ،رستم را می کشد و سلم و تور ، ایرج راشغاد ،رستم را می کشد و سلم و تور ، ایرج را..می گرددمی گردد

ین پدر را از شاه ین پدر را از شاه فرامرز کفرامرز ک. . شاهان این فرزند است که به کین خواهی می رودشاهان این فرزند است که به کین خواهی می رود

با این حال رستم خود کین خویش را از برادر باز با این حال رستم خود کین خویش را از برادر باز ..کابل باز می ستاند نه زالکابل باز می ستاند نه زال

..سازدسازداین امري غریب است و رده جهان پهلوانی را خاص میاین امري غریب است و رده جهان پهلوانی را خاص می..گیردگیردمیمی

این رابطۀ این رابطۀ ..در تمامی رده ها مهر میهن بالاتر از مهر میان پدر و فرزند استدر تمامی رده ها مهر میهن بالاتر از مهر میان پدر و فرزند است

انع رفتن فرزندش به سوي انع رفتن فرزندش به سوي عمیق عاطفی هرگز سبب نمی شود که پدري معمیق عاطفی هرگز سبب نمی شود که پدري م

..جنگ یا خطر براي پاسبانی از ایران زمین شودجنگ یا خطر براي پاسبانی از ایران زمین شود
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فهرست منابع و مآخذفهرست منابع و مآخذ

..13891389اهریمن شناسی ایرانی،انتشارات ترفند،چاپ اول، تهران،اهریمن شناسی ایرانی،انتشارات ترفند،چاپ اول، تهران،::اکبري مفاخر، آرشاکبري مفاخر، آرش

. . 13911391پژوهشی در اساطیر ایران، نشرآگه،چاپ نهم،تهران،پژوهشی در اساطیر ایران، نشرآگه،چاپ نهم،تهران،::بهار، مهردادبهار، مهرداد
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55صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

ي سیمرغ اگر بخش چالش را در همین شماره

ام شعرهاي آید که تصمیم گرفتهبخوانید، دستتان می

اما .سرایم از این به بعد با شما سهیم شومهجو و طنزي را هم که گهگاه می

اش آن که داشتم دیوان بهارِ ن این شعر و توضیحی دربارهشرح سروده شد

، »وس– «ي دشوارِ زدم که دیدم تک بیتی سروده با قافیهگرامی را ورقی می

استفاده از چنین . که تصویري جالب و خلاقانه را در خود گنجانده بود

اي کاري دشوار است، به خصوص براي شعر هجو که استفاده از وزنی قافیه

خواندن این بیت . هایی از این دست در آن نامعمول استاق و قافیهپرطمطر

اي ي خدایی انداخت که براي رعایت ادب به نامش اشارهمرا یاد یک بنده

ي خلاصه آن که در همان زمانی که درگیر اندیشیدن درباره. کتمصریح نمی

واندم و ادبان در بافتی ادبی بودم، این بیت را خچگونگی پاسخ دادن به بی

! »شاهد از غیب رسید«مضمونش را چندان مطابق با موضوع دیدم که  

به روانی آمد و این همان است ي خدا بندهي شعر به یاد آن ادامه

آوا با این توضیح که در قافیه کردنِ حروف هم. اشنویسمکه برایتان می

روي از عشقی همدانی و خود بهار پی) مثل ث و ص و س(ریخت ناهملیو

هم » روس«از آنِ بهار است، و «» همچنین بیت درون دو کمان . امکرده

!است، آنگاه که جویده جویده بیان شود» روش«تحریف 

منقار بینیِ کج چشم، زشت لوس

باز آن دهانِ گَنده گشاد و زهی فسوس

بنگر به گردن کج و چشمان احولش«

»کند خروسگویی به قعر چاه نگه می

نام مهان جمله به خطا برد و ژاژ خَست

ناکسان ملوثیاد کسان به ننگ لبِ
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56صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

طرز خرام اوست رقص لقاح شتر زنی

!کرُچیده مرغ، خفته به رویاي وصل و بوس

ي کژ مژ دروغ بافتبس تند تند ز یاوه

!حرفی بخورد و حرف دگر قی نمود روس

از رشک قصه کرد و حقارت ستود بس

دم زد و اخلاص، وز خلوصاز حیله 

رقص بود و دلقک و سفله، دروغزنخوش

اي ملوسست مست خودانگارهخرفستري

ي هذیان نشسته شادآنسان به حجله

وآنسان به تخت حماقت زده جلوس

ي ارباب ابلهیگویی که انتري است، اخته

معرکه کرده وِرا عروسیا که بهرِشلوطی

و هنوز ناکاملِ بخشی از کتاب مستطاب
؛»ي خاطرات خزر حکیمذغنقوط؛ یا دفترچه«

!داردلو، که کلاغ را دوست میپیشکش به دوست هنرمندم تیرداد اسماعیل

ي زمستانی در حوالی تیسفون، رستم فرخزاد، یک صبح پنج شنبه

این البته . ي انکارناپذیر و قطعی روبرو شدبراي اولین بار با یک معجزه

یا این که اصولا با رخ دادن . نبود که رستم فرد شکاکی باشدبدان معنا

اتفاقا برعکس، آدم مذهبی و مومنی هم بود و . معجزات مشکلی داشته باشد

. هاي دور رخ داده استهاي زیادي در گذشتهتردیدي نداشت که معجزه

زده رستم شک نداشت که زرتشت موقع به دنیا آمدن لبخند می

هایی که در دربار ویشتاسپ براي اثبات که معجزهاست، و مطمئن بود

با موبدان موبد هم سري از هم سوا . حقانیت دین خود کرده، حقیقت داشته
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طرز خرام اوست رقص لقاح شتر زنی

!کرُچیده مرغ، خفته به رویاي وصل و بوس

ي کژ مژ دروغ بافتبس تند تند ز یاوه

!حرفی بخورد و حرف دگر قی نمود روس

از رشک قصه کرد و حقارت ستود بس

دم زد و اخلاص، وز خلوصاز حیله 

رقص بود و دلقک و سفله، دروغزنخوش

اي ملوسست مست خودانگارهخرفستري

ي هذیان نشسته شادآنسان به حجله

وآنسان به تخت حماقت زده جلوس

ي ارباب ابلهیگویی که انتري است، اخته

معرکه کرده وِرا عروسیا که بهرِشلوطی

و هنوز ناکاملِ بخشی از کتاب مستطاب
؛»ي خاطرات خزر حکیمذغنقوط؛ یا دفترچه«

!داردلو، که کلاغ را دوست میپیشکش به دوست هنرمندم تیرداد اسماعیل

ي زمستانی در حوالی تیسفون، رستم فرخزاد، یک صبح پنج شنبه

این البته . ي انکارناپذیر و قطعی روبرو شدبراي اولین بار با یک معجزه

یا این که اصولا با رخ دادن . نبود که رستم فرد شکاکی باشدبدان معنا

اتفاقا برعکس، آدم مذهبی و مومنی هم بود و . معجزات مشکلی داشته باشد

. هاي دور رخ داده استهاي زیادي در گذشتهتردیدي نداشت که معجزه

زده رستم شک نداشت که زرتشت موقع به دنیا آمدن لبخند می

هایی که در دربار ویشتاسپ براي اثبات که معجزهاست، و مطمئن بود

با موبدان موبد هم سري از هم سوا . حقانیت دین خود کرده، حقیقت داشته

56صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

طرز خرام اوست رقص لقاح شتر زنی

!کرُچیده مرغ، خفته به رویاي وصل و بوس

ي کژ مژ دروغ بافتبس تند تند ز یاوه

!حرفی بخورد و حرف دگر قی نمود روس

از رشک قصه کرد و حقارت ستود بس

دم زد و اخلاص، وز خلوصاز حیله 

رقص بود و دلقک و سفله، دروغزنخوش

اي ملوسست مست خودانگارهخرفستري

ي هذیان نشسته شادآنسان به حجله

وآنسان به تخت حماقت زده جلوس

ي ارباب ابلهیگویی که انتري است، اخته

معرکه کرده وِرا عروسیا که بهرِشلوطی

و هنوز ناکاملِ بخشی از کتاب مستطاب
؛»ي خاطرات خزر حکیمذغنقوط؛ یا دفترچه«

!داردلو، که کلاغ را دوست میپیشکش به دوست هنرمندم تیرداد اسماعیل

ي زمستانی در حوالی تیسفون، رستم فرخزاد، یک صبح پنج شنبه

این البته . ي انکارناپذیر و قطعی روبرو شدبراي اولین بار با یک معجزه

یا این که اصولا با رخ دادن . نبود که رستم فرد شکاکی باشدبدان معنا

اتفاقا برعکس، آدم مذهبی و مومنی هم بود و . معجزات مشکلی داشته باشد

. هاي دور رخ داده استهاي زیادي در گذشتهتردیدي نداشت که معجزه

زده رستم شک نداشت که زرتشت موقع به دنیا آمدن لبخند می

هایی که در دربار ویشتاسپ براي اثبات که معجزهاست، و مطمئن بود

با موبدان موبد هم سري از هم سوا . حقانیت دین خود کرده، حقیقت داشته



57صد و نود و دواول اردیبهشت هزار و سی/ي نخستشماره/سیمرغ

این همان موبدي بود . هاي او را به زنی گرفته بودبود و یکی از خواهرزاده

هاي ي بچهتر بود، رستمِ نوجوان را به همراه بقیهها قبل، وقتی جوانکه سال

هرچند در . خواندداد و وندیداد و خرده اوستا برایشان میشراف تعلیم میا

ها هنوز ابتر نشده بود و هنوز چند قرنی باقی مانده بود تا آن موقع این متن

رستم شاگرد خوبی بود و هیچ وقت موبد بزرگ . ها مشهور شوندبا این اسم

کی بود و با برعکسِ پسرعمویش هرمز که آدم شکا. انداخترا دست نمی

براي همین هم . آوردهاي عجیب و غریبش استاد خود را به ستوه میسوال

ي او داماد موبدان موبد و سپهسالار ایران شده بود، و هرمز در همان مرتبه

.سرداري معمولی باقی مانده بود

هاي بزرگ زرتشت براي یک روز که موبد داشت در مورد معجزه

ي تخس و شیطانی ، هرمز که هنوز پسربچهداددفع اهریمن داد سخن می

آقا اجازه، چرا اهورامزدا چند قرنه «: بیش نبود، دستش را بالا برد و گفت

»که دنیا رو به حال خودش ول کرده؟

اي مو بر تنش سیخ شده بود، موبد که از شنیدن چنین کفرگویی

همه کنی خداوند ما رو ول کرده؟ اون همیشه درپسرم، چرا فکر می«: گفت

»!جا حاضر و ناظره، ولمون نکرده که

پس چرا دیگه از معجزه خبري نیست؟ چرا حالا «: هرمز گفته بود

»شه؟شن و خورشید وسط ظهر تاریک نمیدار نمیقاطرها بچه

موبد هم که دستپاچه شده بود، سعی کرده بود سر و ته قضیه را هم 

هاي هنوز هم معجزهاین طورها هم نیست پسرجان، «: آورد و گفته بود

».بینیمده، اما ما نمیزیادي رخ می

اگه واقعا اهورامزدا طرفدار ماست، چرا «: آن وقت هرمز گفته بود

مون راحت ده که خیال همههاي خاج پرست رو خودش شکست نمیرومی

»بشه؟

در -شدکه عموي رستم هم می- آن روزها تازه عموي هرمز 

د و هردوي آنها خیلی از بربرهاي مقیم ها کشته شده بوجنگ با رومی
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هاي با این وجود این حرف. مرزهاي غربی ایران زمین عصبانی بودند

پس به هرمز پرخاش کرده بود . کافرانه چیزي نبود که موبد را خوش بیاید

و » ...بچه، به تو نیومده توي کار اهورامزداي بزرگ چون وچرا کنی«که 

هاي اوستا ود ده بار از روي یکی از نسکبعد هم هر دو را مجبور کرده ب

.بنویسند

رستم براي چند روزي از دست موبد عصبانی بود و با همدلی به 

. کرد که انگار اهورامزدا واقعا آنها را فراموش کردهاین موضوع فکر می

گذاشت دو پسر خوب و پرهیزگار مثل آن دو از تفریح و وگرنه نباید می

اتاق نیمه تاریک دژ زیر نور شمع به بازنویسی بازي محروم شوند و در 

با این وجود، چند هفته بعد از این ماجرا، همه چیز . هایشان بپردازندجریمه

بعدها هم که سالیان سال را به جنگ با اعراب یمن و . را فراموش کرده بود

رومیان و هونها گذرانده بود، دیگر اعتقادش به این که هنوز معجزه رخ 

ي زمستانی، آن تا آن که یک روز پنج شنبه. از یاد برده بوددهد رامی

. ي انکارناپذیر روي دادمعجزه

ي وان رسیده بودند و همراه سپاهیانش هاي دریاچهتازه به نزدیکی

دستور داده بود حصارهاي چوبی و . در اطراف دریاچه خیمه زده بود

شاه ارمنستان، با .خندقهاي دفاعی را در اطراف اردوگاهشان برپا کنند
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جاسوسانش . وجود آن که مطیع شاهنشاه بود، ممکن بود شیطنت کند

ي شاه ارمنستان در خبرهایی آورده بودند که چند نفر از اعضاي خانواده

اند، و بنابراین بردهزمان کودکی به عنوان گروگان در رم به سر می

. ها دارندهایی به رومیگرایش

با سختی زمینِ یخ زده را براي حفر خندق هوا سرد بود و سربازان

اي هیچ چیز در آن اطراف نبود که بر نزدیک بودن معجزه. شکافتندمی

ماموریت داشت . حرکتشان به آن سمت هم خیلی مهم نبود. دلالت کند

هایی مشکوك از آنها به دستش رسیده چند نفر از درباریان را که گزارش

. ک فوج از نگهبانان به تیسفون بفرستدبود، دستگیر کند و همه را با ی

هاي بین خودشان بودند ها در چند سال اخیر به قدري درگیر دشمنیرومی

که دیگر جرات دست اندازي به قلمرو ایرانشهر را نداشتند، و به نظر 

سربازانش . رسید شاهنشاهی ایران در حد اعلاي قدرت خودش باشدمی

و تجهیزاتشان از بهترین کیفیت و هامنضبط و نیرومند بودند، و سلاح

شاید فقط ارتش . بیشترین کمیت در ارتشهاي آن روزِ جهان برخوردار بود

توانست با سپاه زیر فرمان او رقابت کند، که فغفور چین در آن زمان می

. رستم از آن خبري نداشت

بر حسب یک تصادف عجیب، شبِ قبلش، یعنی چهارشنبه شب، 

اش به اردوي او پیوسته بود و دو از سربازان نخبههرمز به همراه گروهی

دیدند، خیلی خوشحال شده پسرعمو از این که بعد از سالها همدیگر را می

هایشان گذراندند، و وقتی آن وقت، همگی شب سردي را در خیمه. بودند

همان وقت . ي صبح دمید، رستم بیدار شد و از چادرش خارج شدسپیده

به این ترتیب، اولین چیزي که رستم هنگام بروز . دبود که معجزه رخ دا

اي قضیه. معجزه به یاد آورد، ماجراي کفرگویی هرمز به موبدان موبد بود

.شد فراموشش کرده بودکه سی سالی می

آمده بود، به صورت نوعی معجزه، همان طور که در کتابهاي قدیمی

یر طبیعی مثل الگوي هاي قابل تفساما قضیه به نشانه. پیشگویی ظاهر شد
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. پرواز پرندگان یا قرار گرفتن ستارگان به شکلی خاص در کنار هم نبود

. اي رخ داد که خیلی از این حرفها عجیبتر بودحادثه

رستم تازه از چادرش خارج شده بود، که دید کلاغ سیاه بزرگی 

تیرکی که درفش ارتش را رویش سوار . روي تیرك جلوي چادرش نشسته

کلاغ روي . ودند و چوبهاي حامل افقی کوتاهی به پایینش متصل بودکرده ب

یکی از این چوبهاي افقی نشسته بود و با چشمانی سرد و گرم چشیده 

. خیلی پیر و فرتوت بود و نصفی از پرهایش ریخته بود. کردنگاهش می

معلوم بود سالیان زیادي عمر کرده، و بدون این که خودش در آن لحظه 

، قرار بود براي قرنهاي دیگري هم زندگی کند، تا این که آگاه باشد

برحسب اتفاق یک روز شاعري به نام پرویز، او را در کنار عقابی ببیند، و 

ي او و عقاب و تمایل عقاب براي ي مناظرهشعر مشهوري را درباره

سرنوشت . اش از این موهبت،  بسرایدجاویدان شدن و چشم پوشی نهایی

آن روایت شکوهمندي که پرویز سروده بود، خیلی متفاوت عقاب البته با

هاي آخر عمرش، که تصادفا بر سر راه پرویز قرار گرفت، در آن لحظه. بود

ي عقابی جوان و کرد، که اتفاقا مورد علاقهداشت دنبال گنجشکی می

عقاب که از این رقیب پیر هف هفو عصبانی شده بود، او . تیزپرواز هم بود

. ي سهمگین چنگالهایش، بدنش را دریدکرد و با چند ضربهرا دنبال 

اي غیرقابل به این ترتیب حدود پانزده قرن بعد، کلاغی که معجزه

. اي سرد براي رستم به ارمغان آورده بود، درگذشتانکار را در پنج شنبه

- هرچند در آن بامداد زمستانی لحظه خودش چیزي از این موضوع نمی

ید این نکته هم شایان ذکر باشد که در میان تمام در ضمن شا. دانست

اي بود که به دلیلی بسیار هاي دنیا، همین کلاغِ خاص اولین پرندهکلاغ

. اش نرسیدانگیز هرگز به خانهشگفت

این دلیل آن قدر عجیب بود که وقتی زنی بر آن آگاهی یافت، از 

را بر باد دهد، ترس این که با افشا کردن این راز براي شوهرش سر خود 

با این وجود آن زن، که اتفاقا یکی از . چیزي در این مورد نگفت
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شد، در دم مرگ موضوع هاي دورِ رستم فرخزاد هم محسوب میمادربزرگ

. را براي دخترش تعریف کرد و از او خواست که این راز را پنهان نگه دارد

ترتیب پس از به این . او هم چنین کرد و ماجرا را تنها به دخترش گفت

مدتی، شمار زیادي از زنان از این راز خبردار شدند که چرا این کلاغ 

ترسیدند و بنابراین فقط اما از افشاي آن می. اش نرسیدخاص، هرگز به خانه

کردند که در ابتداي تعریف کردن هر داستانی این این رسم را رعایت می

.»...یدش نرسکلاغه به خونه«جمله را هم اضافه کنند که 

اما حالا که کلاغ بیچاره به دست عقابِ پرویز خان از پا در آمده، 

، بر راز هم آن بود که کلاغ مورد نظر. توان این ماجرا را افشا کردمی

حسب بازیهاي روزگار درست همان کلاغی بود که هزاران هزار سال پیش 

از به قتل به قابیل یاد داده بود تا چطور جسد برادرش هابیل را که بعد 

به این ترتیب، روشن . رسیدن روي دستش باد کرده بود، در زمین دفن کند

و آریایی ها با خدایان سامیشود که این کلاغ خاص از خیلی قدیممی

با این وجود، مردم ایرانشهر که از این موضوع خبر . مراوده داشته است

چون معتقد . دکردننداشتند، براي مدتی طولانی با سنگ و چوب دنبالش می

بودند او با نشان دادنِ راه تدفین در خاك، سپندارمذ مقدس را آلوده کرده 

. کرده استاهریمنی پیروي میو به این ترتیب از الهامی

ي ما به قدري خاطرات در آن صبح سرد زمستانی، کلاغ پیر قصه

اش انباشته بود که درست به عجیب و غریب را در مغز کوچک صد گرمی

آورد با راهنمایی خداوند بوده که این راه را به قابیل یاد داده، یا اد نمیی

این راز به تدریج از یادها رفته بود چون . خیلی هم اهمیت نداشت. اهریمن

اما عبارت . دادو در آن بامداد هیچکس در این مورد کنجکاوي نشان نمی

به عنوان علامتی که دختران و نوادگان آن زن» اش نرسیدکلاغه به خونه«

هایشان ي مخفیِ دانایان به راز کلاغ در انتهاي داستانشان به فرقهبراي تعلق

کردند، همچنان باقی ماند و همه گیر شد و کار به آنجا ها ذکر میبراي بچه
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گفت، این عبارت را هم در پایان اش قصه میکشید که هر پیرزنی براي نوه

. آوردحرفهایش بر زبان می

گیر دلالت اي که زمانی به آگاهی بر رازي نفسه این ترتیب، جملهب

کرد، خیلی زود به عبارتی خشک و خالی و مناسک آمیز تبدیل شد که می

داد، و نه حتی دیگر تعلقش را به خاندان آن زنِ گو را نشان میجنسیت قصه

ی که آن وقتها خیل- هوشمندي که یک روز با دیدن همین کلاغِ سالخورده 

.به اسرار بسیار غریبی پی برد-جوانتر بود،

، اما چون این اسرار البته از صرف ماجراي تدفین هابیل مهمتر بود

این راز از یادها رفته و امروز دیگر هیچکس آن را به یاد ندارد، من هم در 

!گویماینجا چیزي در موردش نمی

نشسته ي رستم به هر صورت، کلاغی که روي دیرك روبروي خیمه

بود، هرچند بارها عبارت یاد شده را از زبان زنان پارسی شنیده بود، اما 

شاید یک . کندهیچ وقت شک نکرده بود که این جمله به او اشاره می

اش دانست که به خانهدلیلش این بود که در آن تاریخ هنوز خودش نمی

. نرسیده است

و بندیلتو جمع کن زود باش بار «: کلاغ به رستم گفت، به هر تقدیر

»!و بزن به چاك

رفت تا دست و رویش را بشوید و رستم، که داشت به سمت رودخانه می

دور و مسواك صبحگاهی را بزند، لحظه بر سر جاي خود مکث کرد، کمی
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هایش را بالا برش را نگاه کرد، و بعد بدون این که به کلاغ نگاه کند، شانه

»...وي، با تو هستم، گنده بک،اوه«: کلاغ بار دیگر گفت. انداخت

بعد . رستم سر جاي خود ایستاد و اندیشمندانه به زمین خیره شد

کلاغ که از این واکنش او . هم به سرعت برگشت و وارد چادرش شد

کسی که او را براي این . روي دیرك پا به پا شدتعجب کرده بود، کمی

همه چیز طبق معجزه گسیل کرده بود، به او اطمینان داده بود که 

رستم قرار بود . اش ادامه خواهد یافت، و حالا این طور نشده بودبینیپیش

گفت، با دیدن کلاغ سخنگو از جا بپرد و هراسان هر آنچه را که او می

اما حالا در پشت درِ چرمی. بشنود و بعد هم به سمت تیسفون حرکت کند

م نبود دارد در آنجا چه ي کلاغ پنهان شده بود و معلوچادر بزرگش از دیده

اي نگران شد که مبادا رستم براي آوردن تیر کند؟ کلاغ براي لحظهکار می

. و کمانش رفته باشد

کلاغ، گذشته از عقابهایی که گاهی گداري موقع شکار دنبالش 

بود، ترسید، و آن هم  کمانگیران رومیکردند، فقط از یک چیز دیگر میمی

انداختند، اما کردن تیهو و قرقاول تیر میکه معمولا به قصد شکار 

شان آنقدر بد بود که ممکن بود تیرشان از هرجایی سر در گیرينشانه

، اما خوشبختانه به کلاغها تیراندازي کمانگیران ایرانی خیلی بهتر بود. بیاورد

. کردکاري نداشتند و به همین دلیل امنیت بیشتري در جوارشان احساس می

شد که بپرد و برود و شکست ماموریتش را به اربابش ده میکلاغ داشت آما

ي چادرش اطلاع دهد، که صدایی شنیده شد و رستم بار دیگر در آستانه

.پدیدار شد

او با شنیدن صداي . در واقع رستم، براي آوردن کمانش نرفته بود

براي همین هم به . کلاغ احساس کرده بود درست از خواب بیدار نشده

رش رفته بود و بر بستر دراز کشیده بود و پتوي سنگینش را روي داخل چاد

اي درست شده بود که پتو، از پوست ببر دباغی شده. خودش کشیده بود
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آن ببر اگر . خودش دو سه سال پیش در کوههاي مازندران شکار کرده بود

آورد که یکی از آنها پدر بزرگ ماند، فرزندانی به دنیا میزنده می

درید و بنابراین جهان را از زایش چنین شاعر پدرِ خیام را میمادربزرگ

هاي همان ببرِ اما از طرف دیگر، یکی از خاله زاده. کردبزرگی محروم می

توانست قرنها بعد نسل این جانور را از خطر انقراض به خیام ستیز می

اما رستم ندانسته کاري کرد که اگر علاقمندان به. دست انسان حفظ کند

شدند، به دو شکل ادبیات یا هواداران محیط زیست از پیامدش خبردار می

. کردنداش قضاوت میبسیار متفاوت درباره

- به هر حال، رستم چند دقیقه در بستر دراز کشید، و بار دیگر 

ي درست و حسابی رفتار کرد مثل یک بیدار شوندهدرحالی که تلاش می

ي پیش بدنش را مثل پلنگی که هفتهاي کشید و دستان و خمیازه-کند

کرد حالا کاملا احساس می. شکار کرده بود، کشید و از بستر بیرون آمد

.ربط را نخواهد شنیدبیدار شده و اطمینان داشت که دیگر آن صداهاي بی

. اش بیرون آمداي خوب و دلی پراطمینان از خیمهبعد با روحیه

اي از رودخانه دیده ش، شاخهاهواي بیرون سرد بود و در بیست قدمی

. هیچ کس در آن اطراف نبود. هایش یخ بسته بودشد که آب در کنارهمی

تنها تیرك درفش در برابرش قرار داشت که باد خفیفی پرچمهاي رویش را 

فکر کرد کلاغ را . لرزاند، و کلاغی پیر و قراضه که روي آن نشسته بودمی

ب بود و نشستن کلاغ رویش چون علامت پرچم ایران عقا. کیش کند

که در - سپاهیان ایرانی به شوخی، عقاب درفشهاي رومی. شگون نداشت

هنوز . نامیدندرا کلاغ می- ها ساخته بودندروزگاران دور به تقلید از ایرانی

کرد، که بار دیگر آن صدا را داشت به کیش کردن یا نکردن کلاغ فکر می

. زندین کلاغ است که حرف میشنید، و در کمال شگفتی متوجه شد ا

اي از کلاغ با بدبینی به دستان رستم نگاه کرد و سعی کرد نشانه

وقتی چیزي ندید، با اعتماد به نفس کمتري . کمان را در آن تشخیص دهد

».سردار، با تو هستم«: گفت
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رستم احساس کرد رفتنش به درون چادر و برگشتنش باعث شده 

تر اما به فکرش نرسید که براي محترم. ودتر شتا این صدا خیلی مودب

به جایش، با دهان باز . شدن لحن کلاغ یک بار دیگر این کار را تکرار کند

کلاغ نگاهی به دندانهاي . به کلاغ خیره شد و بر جاي خود خشکش زد

رستم انداخت و شادمان از این که خودش نیازي به مسواك و خمیر دندان 

اي سپهسالار ایرانشهر، گفتم «: رفش را ادامه دادو این جور چیزها ندارد، ح

».زودتر برگرد و اینجا را ترك کن

رستم بدون این که بتواند فکرش را متمرکز کند، با صداي بم و 

»چی؟«: بلندش گفت

پس با لحنی . تته پته کردن خفیفش باعث شد کلاغ دلگرم شود

میان فانی برایتان من از سوي موجودي بسیار برتر از شما آد«: محکمتر گفت

این . زودتر ارمنستان را ترك کنید و به تیسفون بازگردید. امآوردهپیامی

. پیغام را به شاه یزدگرد برسانید که به زودي دودمانش به باد خواهد رفت

»...پس بهتر است از گناهانش توبه کند

صحبت کند، توانست با لحنی چنین رسمیکلاغ، از این که می

به . جا به جا شدیعنی بالهایش را باز کرد و روي تیرك کمی. دبرخود بالی

اش شروع ي همیشگیخودي سخنانش را با آن لحن عامیانهنظرش رسید بی

آلود آن حرفها را فراموش کرده کرده، هرچند امیدوار بود رستمِ خواب

مطمئن بود که سرداري ایرانی که روبرویش ایستاده و از هیکل . باشد

اش در سرماي سحرگاهی بخار ي عرق کردهلات برجستهدرشت و عض

خاست، حسابی ترسیده و خیلی زود به دستوراتش عمل خفیفی برمی

.خواهد کرد

فقط یک فکر در سرش جریان . رستم اما، در واقع نترسیده بود

داشت، و آن هم این بود که یک جوري این کلاغ سخنگو را بگیرد و آن را 
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ببینم، تویی «: آرام آرام به کلاغ نزدیک شد و گفتپس . به هرمز نشان دهد

»کنی؟ کلاغ؟که صحبت می

»کنه؟پس فکر کردي کی صحبت می«: کلاغ با افتخار گفت

اش برگشته است و شتابزده ي کلاغیبعد متوجه شد که به لحن عامیانه

اند تا مرا فرستاده. آور موجود ارجمند و بزرگی هستممن پیام«: اضافه کرده

».مهم را به یزدگرد، شاهنشاه ایران برسانمیامی پ

رستم بر سر جاي خود ایستاد و براي اولین بار از زمان 

آور اش با کلاغ، اهمیتش را به عنوان یک چیز جالب و حیرترویارویی

ببین کلاغ جان، «: پس گفت. که آورده بود فکر کردنادیده گرفت و به پیامی

تو باید به سمت جنوب شرقی . اندانت دادهفکر کنم راه را اشتباهی نش

ي بزرگ به هم بالاتر از خلیج فارس، آنجا که دو تا رودخانه. پرواز کنی

. کاخ یزدگرد هم همان جاست. رسند، یک شهري هست به اسم تیسفونمی

».باید پیغامش را آنجا ببري

سردار، «: پس گفت. کلاغ عصبانی شد و پرهایش سیخ سیخ شد

»...در نیار، تو باید پیام یزدگرد را برایش ببري، نه منخنگ بازي 

اما چرا؟ خودت که بال داري و «: رستم سرش را خاراند و گفت

».پیامت را ببر دیگه. رسیزودتر از من می

مگه موقع ورود به . فهمممن نمی«: کلاغ قارقاري کرد و گفت

اي؟ مگه شدهگیرند؟ تو چطوري سپهسالارارتش از شماها تست هوش نمی

ده؟ تو هم باید الان هر کاري که من بینی که یه معجزه داره رخ مینمی

».گم بکنیمی
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: آمیز یافت و گفتي سیاه را توهینرستم گستاخی این پرنده

اند که اگر تو را فرستاده. فهمممعجزه یا غیرمعجزه، من این حرفها را نمی«

بیخود کارت را گردن این و . ا بکنرا براي یزدگرد ببري، این کار رپیامی

باید با شاه ارمنستان تسویه حساب . من خودم اینجا کار دارم. اون نینداز

».کنم

افته؟ تو کسی هستی که براي بابا چرا دو زاریت نمی«: کلاغ گفت

».رویارویی با معجزه انتخاب شدي

»دوزاري؟«: زده گفترستم شگفت

همون چیزي که توي تلفن آره، دوزاري دیگه،«: کلاغ گفت

».میندازنعمومی

»تلفن عمومی؟«: رستم حیران گفت
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. اصلا فراموشش کن«: کلاغ آهی آمیخته با قار قار کشید و گفت

ي زمانها رو آخه اون همه. برهاین اصطلاحیه که ارباب من به کار می

»...فهمنگه که بقیه نمیبینه و چیزهایی میمی

گی بیفته؟ و تازه، چرا باید این چیزي که میحالا«: رستم گفت

»کجا قراره بیفته؟

گفتم داشتم بهت می. غلط کردم. هیچی بابا، ولش کن«: کلاغ گفت

».ي بزرگ باشیکه تو انتخاب شدي که شاهد یه معجزه

.داد با چه لحنی با سپهسالار ایران صحبت کنددیگر اهمیتی نمی

»اي؟چه معجزه«: رستم گفت

: اش توهین شده بود، پلک زد و گفتغ که به اهمیت استعلاییکلا

که من یه کلاغ سخنگو هستم؟ اگه این معجزه نیست فهمییعنی تو نمی«

»پس چیه؟

تو که . بگو ببینم«: با تردید کلاغ را نگاه کرد و گفترستم کمی

طوطی سیاه نیستی، هستی؟ ولی نه، طوطی سبزه، شاید مرغ مینا باشی؟ 

»هان؟

در این سن و سال . کلاغ احساس کرد الان است که سکته کند

سعی کرد بر. تحمل این همه توهین و فشار عصبی هیچ برایش خوب نبود

ببین سردار، یک بار براي آخرین دفعه «: بعد گفت. خودش مسلط شود

وجود ارجمندي که مجاز به آوردن نامش نیستم، مرا . رسانمپیامم را می

تو خبر دهم که امپراتوري ایران تا دو ماه و سه روز و مامور کرده تا به

تو به این خاطر براي ارسال این پیام . هفت ساعت دیگر منقرض خواهد شد

را بازي خواهی اي که در جریان این انقراض نقش بسیار مهمیانتخاب شده

».کرد

گی من باید ارمنستان را ول کنم و برگردم یعنی می«: رستم گفت

»ون؟بروم تیسف
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»دقیقا«: کلاغ گفت

و یک راست بروم پیش شاه و بگویم یک کلاغ صبح «: رستم گفت

»شود؟زود به من گفته دودمانش به زودي منقرض می

»درست فهمیدي«: آمیزي گفتکلاغ با لحن تشویق

بعد هم ادعا کنم که دیدن تو و خبردار شدن از این «: رستم گفت

»موضوع یک معجزه بوده؟

ا مشتاقانه تکان داد و احساس کرد که بالاخره به کلاغ سرش ر

.اندعمیق دست یافتهتفاهمی

خوب، من هرگز چنین «: هایش را بالا انداخت و گفترستم شانه

».کنمکاري نمی

بارد و ناامیدانه کلاغ احساس کرد کولاکی از تگرگ بر سرش می

»چرا؟ آخه چرا؟«: گفت

شه من بدون دلیل قانع یاول این که شاه ناراحت م«: رستم گفت

. کننده ماموریتم رو ول کنم و شاه ارمنستان رو بدون تنبیه کردن رها کنم

سوم . شهدوم این که از شنیدن این که دودمانش به باد میره، عصبانی می

به این ترتیب منو . کنه زده به سرمکنه و فکر میاین که حرف منو باور نمی

یه . هم تبعیدم کنن یه جاي بد آب و هواشاید. کنهاز سهپسالاري عزل می

»!پنجِ کرمان-جایی مثل صفر

. چرا متوجه نیستی؟ تا دو ماه دیگه ایران از بین میره«: کلاغ گفت

»خواي در این مورد کاري کنی؟نمی. دونیفقط تو این موضوع رو می

موبدان . ایران از روزي که تاریخ وجود داشته، بوده«: رستم گفت

. بنابراین من نگرانش نیستم. تا آخرِ تاریخ هم خواهد بودگهموبد می

چطور ممکنه ایران از بین بره؟ . کنمراستشو بخواي، من هم حرفتو باور نمی

ها دیگه رمقی ندارن و بعید نیست تا خواد به ما حمله کنه؟ رومیکی می

»...چند سال دیگه بتونیم بیزانس رو هم بگیریم
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عربا این . برندشاهی ساسانی رو از بین نمیها پارومی«: کلاغ گفت

».کننکارو می

بعد در حالی که اشک . مکث کرد و زد زیر خندهرستم کمی

با چی . عربا؟ اونا که ارتش ندارن«: کرد گفتچشمانش را پاك می

خوان بجنگن؟ با سنگ و چماق؟ تازه چرا به ایران حمله کنن؟ ما همیشه می

اومد براشون گندم قحطی سراغشون میبهشون لطف کردیم و وقتی  

».فرستادیممی

ببین، تو باید بري «: کلاغ درمانده بود که چه بکند بنابراین گفت

اون وقت اون دست به کاري . پیش یزدگرد، و پیغام منو بهش برسونی

شه تاریخ درست اون زنه که به دنبال یک زنجیره از اتفاقها، باعث میمی

».بخورهطوري که قرار بوده رقم

چه اتفاقایی؟ مگه قراره تاریخ چه جوري رقم «: رستم گفت

»بخوره؟

ببین، اگه تو بري تیسفون، یزدگرد زودتر از موضوع «: کلاغ گفت

بعد، . کنه که پسرش جاي امنی پنهان بشهشه و یه کاري میخبردار می

ور هم وقتی عربها ایران رو گرفتن، بعد از یه نسل پیروز دوباره ایرانیا رو د

اون وقت یه بار دیگه امپراتوري . کنهکنه و عربها رو بیرون میجمع می

»...اما با یه تفاوت مهمی. شهاحیا می

»پیروز؟ کدوم پیروز؟«: رستم گفت

».پیروز پسر خسروپرویز«: کلاغ گفت
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ها ها، پیروز؟ پیروز کوچولو ها«: رستم باز زد زیر خنده و بریده بریده گفت

کنه؟ اون قراره که همیشه توي حرمسرا با دخترا بازي میرو میگی؟ اون

»ایران رو نجات بده؟

بعله، اما اگه یزدگرد چیزي ندونه، عربا «: کلاغ عصبانی شد و گفت

»...میرهمونن و پیروز هم توي چین میتا هزار سال توي ایران می

پیروز؟ پیروز میره چین؟ مگه تاجر «: رستم این بار شدیدتر خندید

»بریشمه؟ا

تو زبون نفهم ترین سپهسالاري هستی که من تا حالا «: کلاغ گفت

من براي اسکندر و ژولیوس سزار و اردشیر بابکان هم خبر برده بودم . دیدم

براي همین هم آدماي . ها رو جدي گرفته بودنشون این معجزهو همه

».بزرگی شدن

، براي من ببین کلاغ عزیز«: رستم از خندیدن باز ایستاد و گفت

کنم همون کسی که توانایی زنی، اما فکر میخیلی جالبه که تو حرف می

به هر صورت، من قصد ندارم برم . حرف زدنو بهت داده، عقلتو ازت گرفته

ها منو فرستادن اینجا که ارمنی. خودي خودمو مغضوب کنمپیش شاه و بی

».کنمرو مطیع کنم و همین کار رو هم می

ایرانشهر ! فهمی؟ این یه معجزه است، باباتو نمیمگه«: کلاغ گفت

»...تا دو ماه و سه روز و هفت ساعت دیگه

».خوب، بذار دو ماه بگذره ببینیم درست میگی یا نه«: رستم گفت

اگه بعد از این مدت حرف من درست در اومد چی؟ «: کلاغ گفت

»ها منقرض شدن چی؟اگه ساسانی

گردیم یه شاه دیگه پیدا میخوب،«: رستم با بی تفاوتی گفت

شکست دادن عربا نباید کار سختی . اصلا شاید خودم شاه شدم. کنیممی

خواي این پیغام مسخره رو به شاه بدي، معجزه یا غیرمعجزه، اگه می. باشه

».خودت برو و این کار رو بکن
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ي کافی به کلاغ نزدیک شده بود تا بپرد و آن در این لحظه رستم به اندازه

اما کلاغ که از حرکاتش مشکوك شده بود، به موقع از چنگش . ا بگیردر

اش در دست سپهدار ایرانی گریخت و فقط یکی دو تا از پرهاي ژولیده

کلاغ سرخورده و ناامید به نزد اربابش بازگشت تا از شغلش . باقی ماند

استعفا دهد، و رستم هم به کنار رودخانه رفت تا دست و صورتش را 

*...در این مورد فکر کند که موضوع را به هرمز بگوید یا نهبشوید و
ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

ي کـوچکی  شماره نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهچنان که هنگام ارسال پیش
بیـنم کـه دوسـتانم آن را بـراي هـرکس کـه       کنم، و مانعی نمیبراي دوستانم منتشر می

همچنین بـراي  . د بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستندخواهنمی
را نداشته باشند، اشي خواندنکه شاید وقت و علاقهآنها پرهیز از ایجاد مزاحمت براي 
فرستم که به شکلی براي دریـافتنش ابـراز علاقـه کـرده     تنها سیمرغ را براي کسانی می

قرار مجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خودنشانیپس لطفا اگر تمایل دارید. باشند
ارسالsherwinvakili@yahoo.comنشانی را بهتانمورد نظرلیم-ايبگیرد، 

 ـبـه سـیمرغ براي بهبود خود را یشنهادهايپو بازخوردهاهمچنین . دیکن ینشـان نیهم

.دیبفرست
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ي کافی به کلاغ نزدیک شده بود تا بپرد و آن در این لحظه رستم به اندازه

اما کلاغ که از حرکاتش مشکوك شده بود، به موقع از چنگش . ا بگیردر

اش در دست سپهدار ایرانی گریخت و فقط یکی دو تا از پرهاي ژولیده

کلاغ سرخورده و ناامید به نزد اربابش بازگشت تا از شغلش . باقی ماند

استعفا دهد، و رستم هم به کنار رودخانه رفت تا دست و صورتش را 

*...در این مورد فکر کند که موضوع را به هرمز بگوید یا نهبشوید و
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ي کـوچکی  شماره نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهچنان که هنگام ارسال پیش
بیـنم کـه دوسـتانم آن را بـراي هـرکس کـه       کنم، و مانعی نمیبراي دوستانم منتشر می

همچنین بـراي  . د بفرستند، چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستندخواهنمی
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 ـبـه سـیمرغ براي بهبود خود را یشنهادهايپو بازخوردهاهمچنین . دیکن ینشـان نیهم
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